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هلمت احمديان از رهـبـري حـزب         
كمونيسـت ايـران در نـوشـتـه اي در                
ــزب             ــان حــ ــنــــدگــ جــــواب نــــويســ

نكته اي را گفته اند كـه  "   حكمتيست" 
مستقيما پاي ما در حزب كمونيست    

من .   كارگري را هم به ميان مي كشد  
اينجا بدون اينكه بخواهم وارد جـر و       
بحث اينها با همديگر بشوم لازم مي       
دانم كه نكته اي را حول اختلافـات و          

 در حــزب      ٩٠جــدائــي هــاي ســال          
. كمونيست ايران بگويم

هلمت احمديان بطور ضمـنـي بـا         
: حمله به كمونيسم كارگري مي گويـد    

آنها بودند كه جرياني را كـه در يـك         " 

نبرد واقعي و اجتماعي توانسته بـود        
تاثيرات خود را در همه عرصه ها بـر         
عليه گرايشات ناسيوناليستي در يك     
جامعه تثبيت كند، تضعيف كنند و        
از اين رهگذر در عمل بـه جـريـانـات            
ناسيوناليستي و راست جامعه يـاري       

ايـن الـبـتـه فـقـط هـلـمـت                "   .رساننـد 
احمديان نيست كه اين چـنـيـن بـحـث          

ناصر اصغري          

نكته اي حول بحث 
"ترك سنگر كردستان"

با هلمت احمديان         
از حزب كمونيست ايران         

حزب دمکرات کردستان ايـران      
پيشتر از وقوع تحولاتي در کنـگـره       

مردمـي تـر     "  خود تحت عنوان     ۱۴
اطــلاع رســانــي و      "   کــردن مــبــارزه   

بعنوان بخشي از فعـالـيـتـهـاي دور           
. آينده اش آنـرا عـرضـه کـرده بـود               

مردمي " يکي از اين تحولات براي      
، ايـجـاد اتـحـاديـه         " تر کردن مبارزه  

. عــلــمــاي ديــنــي کــردســتــان بــود         
مصطفي هجري اندر باب  اتـخـاذ            
اين سـيـاسـت، بـطـور مـفـصـل بـه                 

بدنبال .  تعريف و تشريح آن پرداخت 
انتـقـادات و تـعـرض جـريـانـات و                
شخصيتهاي سـيـاسـي و از جـملـه             
تعرض و نقد ما به حزب دمکرات،      
اخيرا و با امضاي نمايـنـدگـي ايـن           

 ۷حزب در خـارج کشـور بـتـاريـخ               
، نـدامـت نـامـه اي           ۲۰۰۹ژانويه   

بـي  " آبکي و بيمايه را در تـوضـيـح           
ربطي حـزب دمـکـرات نسـبـت بـه              
" تاسيس سـازمـان مـلايـان ديـنـي            

انــتــشــار داده اســت مضــمــون و              

محتواي اين اطلاعيه، قبل از هـر         
چيز واماندگي و سـردرگـمـي حـزب        
دمــکــرات کــردســتــان ايــران را بــه          

.نمايش گذاشته است

برگ ديگري از واماندگي 
حزب دمکرات کردستان ايران

عبدل گلپريان            
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به انسان هاي آزاديخواه          
 !کمک کنيد فرزندمان آزاد شود        

محي الدين و عزيزه حاج ميرزايي      

اخباري از شهرهاي کردستان

۴صفحه 

نامه اي از فرزاد کمانگر،          
من يک معلم مي مانم و تو يک زندا نبان              

۵صفحه 

۵صفحه 
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با نگاهي گذرا به گذشته و حال        
لــي رنـگـيـن                جريانات چپ بـطـور ك
كماني را ميبينيم که انواع و اقسـام       
جريانات با سياستهاي مـتـفـاوت و         
ــه مــارکــس                مــتــضــاد، خــود را ب

از جـريـانـات      .   منتسـب مـيـکـنـنـد        
مدافـع سـيـسـتـم سـرمـايـه داري و                 

تـا مـنـتـقـدان        “   ملي” سرمايه داري   
آن، از جريـانـات مـدافـع مـذهـب و               

تـا مـنـتـقـدان        "   اسلام رهايي بخـش " 
آن، از جريـانـات مـدافـع حـمـاس و               

ــدان آن، از                  حــزب االله تــا مــنــتــق
جريانات ملي گرا و ناسيونالـيـسـت        
تا انترناسيونالـيـسـت از جـريـانـات            
صنعتگرا تا جريانات مـدافـع لـغـو           
كار مزدي از جريانات چـريـكـي تـا            
جريانات كارگري از جريانـات فـرقـه       
اي تا احزاب سيـاسـي كـمـونـيـسـت             

همگي با هر تـفـسـيـري کـه از            . ..   و
خود و از مارکسيسم دارند به نحوي 
از انحا خود را مارکسيـسـت تـر از            

متاسفـانـه   .   ديگران قلمداد ميکنند  
بــايــد اعــتــراف كــرد خــارج از هــر             
ادعايي كه جريانات چـپ در مـورد          
خود دارند، اكثريت قريب بـه اتـفـاق         

اين گروها، حاشيه اي، غير موثر و         
دلشـان بـه     .   فرقه اي عمل ميكـنـنـد      

“ حقـايـق  ” اين خوش است كه مبشر      
اين حقايق هم از منـظـرهـر        .   هستند

. كدام از آنها متفاوت است
اما قرار بود چپ و كمـونـيـسـم،          

. جهان مادي كنوني را تغيـيـر دهـد         
قرار بود جهاني كه مورد اعـتـراض          
آنها است در نتيجه پراتيك آنـهـا بـه           

قرار .   جهاني آزاد و برابر تبديل شود    
بـــود وجـــود چـــپ و مـــدعـــيـــان               
ماركسيسم اتحاد را به جاي افتـراق       
نويد بدهند و همبستگـي و اتـحـاد           

. طبقاتي را به ارمغان بياورند

محمد آسنگران            

چپ حاشيه نشين و ادعاهاي بي پايه 
نگاهي به محافل جدا شده از حزب
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بي مناسبت نيسـت کـه در ايـن            
ــات حــزب دمــکــرات               ــاعــي جــا دف
کردستان ايران که از زبان دبير کل آن         
مصطفي هجري و در مصـاحـبـه بـا             
هفته نامه مـيـديـا و در حـمـايـت و                 
پشتيباني از اين سازمان ارتـجـاعـي        
دست ساز جاري شده اسـت نـگـاهـي           
مجدد بياندازيم و سپس وامـانـدگـي         
نامه اين حزب را که اخيـرا مـنـتـشـر           
کرده است با آن مقايسه کنيم تـا اوج     
بي مايگي ناسيوناليسم کرد را بهتـر       

.روئيت کنيم
ــکــي از               مصــطــفــي هــجــري ي

 را در     ۱۴دستاوردهاي مهم کنگـره      
پاسخ به پرسش هفتـه نـامـه مـيـديـا              

: اينگونه توضيح ميدهد
خواهيم به برخي افکـار و        مي ما

نــظــريــات ديــنــي کــه بــافــت ديــنــي           
دهـد     کردستان ايران را تشکـيـل مـي        

بـيـشـتـر     )   در وهله اول ديـن اسـلام         ( 
کمک کنيم، زيرا اسلامي کـه مـا در           

کـنـيـم، در واقـع            مورد آن بحث مـي     
اعتقادي روحي ميان انسـان و خـدا            
است و بـا اسـلامـي کـه جـمـهـوري                  
اســلامــي از آن بــعــنــوان يــک ابــزار             
استفاده کـرده و يـا اسـلام راديـکـال               
سياسي که اکنون در شـکـل افـکـار              
القاعده گسترش يافته است و منطقاً    
نه تنها در خـدمـت انسـان نـيـسـت،               
بلکه در حال تخريب و نابودي بنـيـاد          
اجتماعي و اقتصـادي و هـمـه چـيـز              

در مقـابـل آن،     .   است، متفاوت است  
اي از پيروان دين اسـلام يـا            مجموعه

آن دسته از علماي ديني که در واقـع        
زير بار جمهوري اسـلامـي نـرفـتـه و              
موافق افکار و اعتـقـادات اسـلامـي          
القاعده نيستند، از سـوي جـمـهـوري          
اسلامي و برخي گروهـهـاي افـراطـي          
مورد حمله قرار گرفته، مورد آزار و         

گيرند و حتي بـخـشـي          اذيت قرار مي  
از آنـهـا از حـق تـدريـس و عـبـادت                   

بـعـنـوان حـزب       ( مـا    .   اند  محروم شده 
معـتـقـديـم     )  دمکرات کردستان ايران 

که زمان آن فرا رسيده است اين دسته 
حداقل از سوي حزب دمکرات مورد      

هـمـچـنـيـن      .   پشتيباني قـرار گـيـرنـد        
  ،  پيروان اديان ديگر مثل يارسان ها     

بــخــشــي از مســيــحــيــان و حــتــي              
مسلمانان کرد شيعه که در کردستـان   
حضور دارند، بايد بيشتر مورد توجه    

قرار گيرند و احتـرام بـيـشـتـري بـراي            
اعتقادات، مراسمات و مـنـاسـبـات         

.اشان قائل شد ديني

بعد از تـعـرضـي کـه بـه اسـلام                 
پناهي اخير اين حزب صورت گرفت، 

به امضـاي   “   روشنگري” اطلاعيه اي   
تشکيلات خـارج کشـور ايـن حـزب             

.منتشر شد
به روشنـگـري حـزب دمـکـرات            

بــي " کــردســتــان ايــران در خصــوص          
طرفي اش با سازمان ملايـان ديـنـي          

: توجه کنيد" کرد

" روشنگري پـيـرامـون تـاسـيـس            
اتحاديـه عـلـمـاي ديـنـي کـردسـتـان                

"ايران
علمـاي  اتحاديه"   بدنبال تاسيس   

و پـخـش ايـن        "   کردستان ايـران  ديني
ارگـان  "   کـردسـتـان   " خبر در روزنـامـه       

کــمــيــتــه مــرکــزي حــزب دمــکــرات          
کردستان ايران، بعضي از رسانه هاي      
خبري وابسته به جمـهـوري اسـلامـي          
ايــران، مســئــولــيــت تــاســيــس ايــن           
سازمان را به گردن حـزب دمـکـرات          

هـمـچـنـيـن      .   کردستان ايران انداختند  
تــعــدادي از جــريــانــات اپــوزســيــون          
ســراســري شــنــاخــتــه شــده و حــتــي            
کردستاني، بدون اينکه اين مسئله را 
" بـررســي کــنـنــد، بــه دنــبـال رژيـم،               

اتحاديـه عـلـمـاي ديـنـي کـردسـتـان                
را سـاخـتـه و پـرداخـتـه حـزب               "   ايران

دمکرات معرفي کـردنـد و حـزب را            
مورد هجوم و نقد غير سياسي قـرار          

اين جريانـات مـتـاسـفـانـه بـر            .  دادند
هـر  "   دمـکـرات بـودن     " خلاف ادعاي    

موضوع و مسئله اي که با خـودشـان         
خـوانــايـي نـداشــتــه بــاشـد، بـعــنــوان            
مسئله اي اضافي و نامربوط قلمداد      
کرده و آنرا همچون توطئه نـگـاه مـي       

. کنند
حزب دمکرات کـردسـتـان ايـران         
همانگونه که از اوايل اعـلام داشـتـه           

اتــحــاديــه عــلــمــاي ديــنــي       "   اســت،   
را يــک ســازمــان      "   کــردســتــان ايــران   

مستقل که از طرف تعدادي عـلـمـاي         
در خود کردستان تـاسـيـس       ديني که   

شده مي داند و حزب دمکرات هـيـچ         
. گونه مسئوليتي در اين رابطه ندارد

برگ ديگري از واماندگي         
.  .   .  حزب دمکرات      

قرار بـود مـردم تـحـت سـتـم و                
ــژه طــبــقــه كــارگــر بــا وجــود                 ــوي ب
كمونيستها قدرتمندتر شـونـد و در          
مقابل دشمنانشان متحدانـه تـر در         

. سازمانهاي خود متشـكـل گـردنـد        
اما چپ غير كـارگـري   . . . . .   قرار بود 

و غــيــر مــاركســيـســتــي بــه دلايــل           
مختلفي در رسيدن به اين امـر بـاز           

زيـرا آنـچـه در ذهـن و             . مانده است 
پراتيك اين چپ كمترين جـايـگـاه را         
اشغال ميكند، اجـتـمـاعـي شـدن و            

. اجتـمـاعـي فـعـالـيـت كـردن اسـت               
جنگ مكاتب و ارضاي ذهنيت هـر      
كدام از آنها انگار جـاي هـدف، كـه           

ايـن  .   تغيير جهان بود را گرفته است     
حكم اوليه مبارزه طبـقـاتـي يـعـنـي            
تغيير جهان مادي نابرابر كنوني بـه        
جهاني آزاد و مـرفـه و انسـانـي، از              
جانب اين چپ رها شده و جاي خـود        
را به مسايلي غير اجتماعي، غـيـر         

. كارگري  و فرقه اي داده است
در حاليكه بـراي تـغـيـيـرجـهـان             
احتياج به نيرو و بسيج جامعه و در       

چـپ و    .   راس آن طبقه كـارگـر اسـت        
كمونيسم بعد از انقلاب اكـتـبـر هـر           
روز بيش از روز قبل حـاشـيـه اي و              

بـه جـاي     .   حاشيه اي تـر شـده اسـت         
تغيير جهان و انـقـلاب در جـامـعـه              
مشــغــول دنــيــاي ذهــنــي خــود و              

. در تفكر خود شـده اسـت    “  انقلاب” 
به هزار و يك دليـل در يـك پـروسـه               
تاريخي چپ و كمونيسم از جـايـگـاه        
واقعي خود و جنبش كارگري بـريـده         
و امر خود را هر چيزي ميداند بـجـز        
انقلاب كارگري و تـبـديـل شـدن بـه              
نيـرويـي اجـتـمـاعـي، ايـن چـپ در                 

“ مركز پخش حقايـق   ” بهترين حالت   
است نه يك جـريـانـي اجـتـمـاعـي و               

ايـن چـپ     .   كارگري براي تغيير دنـيـا   
اساسا به فرقه هـايـي تـبـديـل شـده               
است كه هر كـدام مـدعـي هسـتـنـد              

. تمام حقيقت را نمايندگي ميكننـد     
بدون اينكه توانسته باشند واقعيات     
تلخ اين دنيا را يك ميليمتر تـغـيـيـر       

در حقيقت اين چپ در دنياي     .   دهند
واقعي در حاشيه تحولات جامعه لم 
داده و به اين راضي شده است كه در   

. باشد“ حقايق”بهترين حالت مبشر 
مـا بـه عـنـوان حـزب كـمـونـيـســت                  
كارگري يك ذره احساس نزديكي بـا       

نه در پيـروزي و نـه         .   اين چپ نداريم  
ــك                 در شــكــســتــش خــود را شــري

سنـتـهـا و مشـغلـه هـاي             .   نميدانيم
ذهني اين چپ هيـچ ربـطـي بـه مـا               

دنيا منتظر اين نـيـسـت كـه           .   ندارد
. اين چپ قانع شود بعد حركت كـنـد        

دنيا با يا بدون وجود اين چپ كارش  
. را دارد انجام ميدهد

ما پيـشـرفـت خـود را در نـقـد                
ســرمــايــه و نــقــد ايــن چــپ غــيــر               
اجتماعي و غير كارگـري جسـتـجـو          

. ميكنيم
در اين سطح از بـحـث مـمـكـن             
اسـت ايـن سـوال مـطــرح شــود كــه               
چگونه ميتوان سـره را از نـاسـره و               
ماركسيست را از غير ماركسيست     

معيار شناخت احـزاب و       .   تميز داد 
جريانات سياسـي و مـحـافـل چـپ              
چيست؟ تاكي بـايـد انـتـظـار قـانـع               

آيـا چـنـيـن       .   كردن اين چپ را كشيد    
انتظاري اصلا واقعي است؟ يـا آب         

به عقيده من . در هاون كوبيدن است 
اين چپ را بايد بـه حـال خـود رهـا                

زيرا نه ميخواهد و نه ميتوانـد  .   كرد
كسـي  .   منشا اثري در جامعه باشـد     

كه خود را ماركسيست ميداند بايد      
با نقد ايـن چـپ تـلاش كـنـد چـپـي                 
اجــتــمــاعــي و مــوثــر در جــامــعــه            

. سازمان بدهد
 بــه نــظــر مــن نــقــش و تــاثــيــر            
سياستها و تاکتيک و پـراتـيـک هـر             
جرياني در جـامـعـه تـنـهـا مـعـيـار                 

فـقـط   .   عيني براي شناخت آن اسـت    
با اين معيار مـيـتـوان بـه قضـاوت             

نه آنچه که خود ادعا    .   درستي رسيد 
ميکنند و يا حتي در بـرنـامـه شـان            

هـر چـنـد مـواضـع          .   قيد شده اسـت    
سياسي و تئوريك هم معيار مهمـي       
است اما تنها در اين سطح نميتـوان     

در بـرخـورد     .   به نتايج درستي رسيد   
به اين رنگين كمان تا هنـگـامـيـكـه          
سياستشان در پـراتـيـك اجـتـمـاعـي            
محك نخورده فقط ادعا در مـقـابـل        

ــد بــاشــد        ــراتــيــك  .   ادعــا مــيــتــوان پ
اجتماعي اكثريت قـريـب بـه اتـفـاق            
اين چپ متاسفـانـه چـنـگـي بـه دل                

. نميزند
در چپ ايران منصور حكمـت و      
حميد تقوايي و ديگرهمراهـان آنـهـا         

 و بعدا قـريـب بـه       ۵۷بعد از انقلاب    

سه دهه تلاش كردند نوعي ديگـر و         
ترندي ديگر از چپ را نمايـنـدگـي و           

تلاش كردند چـپـي را        .   مطرح كنند 
ســازمــان بــدهــنــد كــه در پــراتــيــك          
اجتماعي دخيل باشد، منتقـد چـپ        

تغيير جامعـه را     .   ماقبل خود باشد  
امـا مـرگ     . . . .     وظيفه خود بداند و    

نابهنگام منصور حكمت متاسفانـه     
به سر انجام رسيدن اين پـروژه را بـا            

. خلع اتوريته سياسـي مـواجـه كـرد          
بعد از او خيلي سريع گرايشاتي كـه         
با او هـمـراه شـده بـودنـد در مـدت                 
كوتاهي به جاي اوليه خود بازگشتـه     
و نواختن همان سـاز گـوش خـراش            

. قبلي خود را آغاز كردند
امروز در مورد منصور حکمت     
و جرياناتي که خود را به او منتسب    
ميکنند در سطح محدودتري همـان      
رنگين کماني را ميـبـيـنـيـم کـه در              

منـصـور   .   مورد مارکس وجود دارد   
حکمت قبل از مـرگـش در هـمـيـن              
رابطه به رفقاي حزبيش هشـدار داد         

کاري نکنيد که فرقـه هـاي     : " و گفت 
مدافع منصـور حـکـمـت را شـکـل              

اگر ميخواهيد کـاري جـدي       .   بدهيد
در زمان خود انجام بـدهـيـد اتـحـاد            
حزب کمونيست کـارگـري را حـفـظ           

متاسفانه بـعـد از مـرگ او            . "   کنيد
طــولــي نــکــشــيــد کــه مــحــافــل و             
گرايشات غيـر اجـتـمـاعـي و غـيـر               
مسئول، در مقابل منصور حکـمـت     
و حزبش سر بلند کردند و بـه قصـد            
ــب حــزب و مســخ كــردن                  تــخــري
دستاورد يک نسل از کمونيسـتـهـاي        
جدي و مـارکسـيـسـت، بـه مـيـدان               
آمدند و به جـنـگ ايـزاي علــيـه آن                

اين محافل در مـقـاطـع         .   پرداختند
مختلف بعد از جدلهاي بي ثـمـركـه          
به حزب كمونيست كارگري تحمـيـل       
كردند، متوجه شدند جـاي آنـهـا در           

اعـلام كـردنـد كـه از           .   حزب نيسـت  
اما عـاقـبـت    .   حزب ميروند و رفتند   

غم انگيز اين مـحـافـل چـي شـد و                
حزب كمونيست كـارگـري بـه كـجـا             
رســيــده اســت مــوضــوع كــه قــابــل          

.توجهي است

كساني كه رفتند، ابتدا و قـبـل          
از رفتن شـان بـا ادعـاي قـدرتـمـنـد               
كردن و تقـويـت حـزب وارد مـيـدان              

اما بعد از ايـنـكـه تصـمـيـم             .   شدند
گرفتند بروند، فراخوان انحلال حزب     

ــد   گــفــتــنــد مــيــخــواهــنــد       .   را دادن

.   .  .   چپ حاشيه نشين و ادعاهاي بي پايه            

۱ازصفحه 
۱ازصفحه 

۷صفحه ۳صفحه 
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“ كمونيسم كارگري را نجات بدهـنـد  ” 
رهـبـر   ” گفـتـنـد مـيـخـواهـنـد حـزب                

گـفـتـنـد     .   درسـت كـنـنـد      !   “ سازمانده
ميخواهند خط منصور حـكـمـت را          

. ! در حزب ديگري به پيروزي برسانند     
گفتنـد حـزب كـمـونـيـسـت كـارگـري                

چـپ سـنـتـي       .   پوپوليست شـده اسـت     
شده است، ناسيوناليست شده اسـت،       

ــت و                  ــده اسـ ــرب شـ ــرو غـ ؟ . . . ! پـ
“ ماركسيسم انقلابي بدرد نميخورد   ” 
حميد تقوايي ماركسيسم انقلابي را  ” 

نمايندگي ميكند پـس پـوپـولـيـسـت           
مــا كــمــونــيــســم كــارگــري         “   ” اســت

زمــان زيـادي طــول      . . . .   و“   . هسـتـيـم   
نكشيد كه بسياري از اينها به پـوچـي    

تـعـدادي از     .   ادعاهاي فوق رسـيـدنـد      
در .   آنها و از كار خود پشيمان شـدنـد      

ميان صف پشيمانها تعـدادي تـلاش        
كردند گفته ها و نوشته هـاي قـبـلـي             
خود را زير فرش كنند و همان راهـي           
لــي از آن                      را بـرونـد كـه رفـتـگـان قـب

ــودنــد          تــعــدادي  .   ســرخــورده شــده ب
ديگرگفتند جدلهايشان اشتـبـاه بـوده        

گفتند كورش مدرسي را خوب   .   است
امــا بــاز هــم بــا       .   نشــنــاخــتــه بــودنــد  

ميـخـواهـنـد خـط        “   ابتكارات ديگر” 
همـه  . !   منصور حكمت را پيروز كنند   

قـبـلا مـنـصـور        ” پشيمانها گـفـتـنـد         
حــكــمــت نــمــايــنــدگــي نشــد اكــنــون         

؟!“.ميخواهند او را نمايندگي كنند

طنز تلخ آنجـا اسـت کـه هـمـيـن               
کساني که جدا شده و براي انشعاب و 
جدايي خود حقانيت قـائـل بـودنـد و             
اكنون ظاهرا به اشتباه خود پـي بـرده          
و پشيمان هسـتـنـد، بـاز هـم هـمـان                 
راهي را ادامه ميدهند كه در تـجـربـه     

اگـر چـه     .   عملي شكست خورده است   
در اين اشتـبـاه كـردنـهـا تـعـدادي از                

. طرفين دعوا را در كنار هم ميبينيم      
اما هر كدام محفلي به اسم دفـاع از            
منصور حكمت راه انداخته و در عين 

اتحـاد و حـزب سـيـاسـي و              ” حال از   
دم “   . . . سياستهاي منصور حکمت و    

اينها ابـتـدا اعـلام كـردنـد            . !   ميزنند
اما بعد .   تمام حقيقت پيش آنها است 

از برخورد با واقعيات سرسخت جهان 
مادي، شـكـسـت سـيـاسـت خـود را                

. مستقيم و غير مستقيم پـذيـرفـتـنـد         

بعد از ناكاميهاي پي در پي به ظاهر        
از انشعاب و جـدايـي ابـراز نـگـرانـي              

هـمـان راه را       “  افتخار”اما با .  كردند
“ گـنـاه  ” براي تقسيـم     .   ادامه ميدهند 

نـا امـيـدي و        .  دنبال شريك ميگردند 
شكست سياسي خط و سياست خـود     
را به حزب هم مـيـخـواهـنـد تـعـمـيـم                

. بدهند
شهـامـت قـبـول       ” آنها :   ميگويند

اشتباه خود را دارند اما طرف مقابل      
ــاي             )   حــزب(  ــود پ ــاســت خ ــر ســي ب

.“ميفشارد
اولا اشتباه مجدد اينها اين است 
كـه وضـع نـابسـامـان و تـاسـف بــار                  
ســرگــردانــي خــود را مــيــخــواهــنــد           
عمومي جلـوه دهـنـد و حـزب را از                

گـويـا   .   سوراخ محافل خود مينگرنـد    
! شكست آنها شـكـسـت هـمـه اسـت             

دومــا بــراي كــارهــاي خــود كــرده و             
ــريــك                ــبــال ش ــورده دن شــكــســت خ

مـيـخـواهـنـد سـرنـوشـت           .   ميگـردنـد  
تاسف بار خـود را سـرنـوشـت هـمـه                 

ميخـواهـنـد مـا را بـه            . قلمداد كنند 
دنياي همان چپ غـيـر اجـتـمـاعـي و            
فرقه اي برگردانند كـه تـمـام فـلـسـفـه             
وجودي و افتخارش شركت در جنـگ       
مكاتب و انقلاب در ذهنيت خـود و          

. زندگي در حاشيه جامعه است
اين اتفاقات در حالي رخ ميدهد       
كــه مــنــصــور حــكــمــت و جــريــان               
ماركسيسم انقلابي و بعدا كمونيـسـم    
كارگـري قـريـب بـه سـه دهـه تـلاش                  
كردند در نقد آن چـپ پـا بـه دنـيـاي                  

با اين حال در ميـان  .   ديگري بگذارند 
رفته گان افرادي هستند كه با نهايـت       

خود را فرشتـه و حـزب را         “   انصاف” 
بـه هـر     .   شيطان مـعـرفـي مـيـكـنـنـد           

نسبتي كـه حـزب اجـتـمـاعـي تـر و                  
موثرتر عمل ميكند به همان نسـبـت        
مورد نفرين اين چپ حاشيه اي قـرار          

در جدال با اين گـرايشـات        .   ميگيريم
بعد از منـصـور حـكـمـت مـن ادعـا                
نميكنم كه دچار هيچ اشتباهي نشـده   

اما يك امر واقعـي، عـنـيـنـي و          .   ايم
حزب راهي را    .   غير قابل انكار است   

كه رفته است با استـقـبـال بـيـشـتـري              
مواجه شده و قدرتمندتر از هـمـيـشـه           
در مركز سياست ايـران نـقـش بـازي             

خارج از ادعاهـاي تـئـوريـك       .   ميكند

سياسي كه هـر كـس مـمـكـن اسـت                
مدعي آن باشد، در تـجـربـه عـمـلـي               
ثابت شده است كه حزب بر ريلـي كـه           
قرار داشت به حركت خود ادامه داده        
و قدرتمند تر از پيش اكنون به حزبـي         
مطرح در سياست ايران تبـديـل شـده           

. است
ما اجازه نداديم گـرايشـات غـيـر          
مــاركســيــســتــي حــزب را از جــهــت          

براي اثـبـات     .   حركتش منحرف كنند  
اين ادعا ابعاد فعاليت و تاثير حـزب         

. را در خارج و داخل ايران نگاه كنـيـد    
اين حزب  اكنون بيش از هميـشـه بـه            

نقـش  .   ميدان سياست وارد شده است    
اجتماعي و جدي حزب كـمـونـيـسـت           
كارگـري در شـكـل دادن بـه افـكـار                 
عمومي در ايـران و تـا حـدودي در                
اروپا براي هر آدم منصفي غير قـابـل       

اما به نسبـت آنـچـه كـه           .   انكار است 
بايد بشويم هنوز راه طولاني در پيش    

به هر حال اين يك امر مسـلـم          .   داريم
است، كه حزب علاقه اي بـه دنـيـاي             
فرقه اي جريانات حاشيه اي جـامـعـه         
ندارد و نبايد خود را مشغول مسايل      
ذهـنــي و غــيــر اجــتــمـاعــي و غــيــر             

.  ماركسيستي آنها كند
كساني كه خط و سياست انحلال   
طلبي و شكست طلبـي را در پـيـش             
گرفتند و به سرنوشت اسفبـار امـروز          
دچار شده اند گوياي نادرستي خط و        

همين محافل بعـد    .   سياستشان است 
از بازبينهاي خود بـه نـاحـق بـودن و               
غــيــر ضــروري بــودن جــدائــي شــان            

نـوشـتـه انـد كـه          .   اعتـراف كـرده انـد       
اگر ايـن    ...   و. تشخيصشان غلط بود 

اعتراف به اشتباه را جـدي بـگـيـريـم              
پس ادامه اين محافل بـي خـاصـيـت        

؟ .كنوني براي چيست

مــا در دوران جـــدل بـــا ايـــن                 
گرايشات، اين حقايق را پـيـشـبـيـنـي           

مـكـتـوبـات     .   كرديم و به آنها گـفـتـيـم     
دوران جدل با ايـن گـرايشـات هـنـوز              

ايـن دوسـتـان      .   قابل دست رس اسـت     
سابق ميتوانند در خلوت خـود هـمـه          

. آنها را مرور كنند و قضاوت كـنـنـد         
ما پيشگو و غيب گـو نـبـوديـم امـا             
ســيــر حــركــت مــنــطــقــي گــرايشــات         

نقدها .   سياسي قابل پيش بيني است    
شـانـه   .   و تذكرات ما به كتشان نرفـت      

پوپولـيـسـتـهـا      ” بالا اندختند و گفتند  
ميخواهند جلو حكمتيستهـا را سـد         

ــتــنــد   !   كــنــنــد   ــف ــي حــزب      :   گ كشــت

كــمــونــيــســت كــارگــري دارد غــرق            
گفتند آنها قايقي از يـاران      . !   ميشود

! “ . خود را ميخواهند نجات بـدهـنـد        
يكي ناخـداي قـايـق شـد و بـه جـاي                  
حضرت سليمان نشست مـيـخـواسـت       

ديـگـري بـا      . !   پيروان را نـجـات دهـد        
و دفـاع   “   شيرين نويد بشارت  ” پرونده  

لــيـسـي او                 جانانه از اعمالـي شـبـه پ
“ حزب رهبر سـازمـانـده      ” ميخواست  
مدتي طول كشـيـد امـا         .   درست كند 

حزب رهبر ”هم قايق سوراخ شد و هم 
به محـفـل نـويـد بشـارت           “   سازمانده

“ محفل اتحاد” تبديل شد كه بعدا به      
ارتقا پيدا كرد و اتحادشان هم با هـم          
كيشان خود با جواب رد آنها مـواجـه         

ــن          .   شــد ســرنــوشــت ســرنشــيــنــان اي
قايقهاي بادي اكنون بـه يـك تـراژدي           

اين محافل اكـنـون     .   تبديل شده است  
كه به پايان خط رسيده، بـا ادبـيـاتـي            

ادامه همان سرگـردانـي را     “     معقول” 
مـيـخـواهـنــد عـيـن مــاركسـيـسـم و                

. قلمداد كنند“ حكمتيسم”

 آنچه بسيار عجيب است يك نفر      
خيلي ” منصف در ميان اين آدمهاي      

پـيـدا نشـده اسـت بـه ايـن               “   سياسـي 
: بـگـويـد   “   مسـئـول  ” انسانهاي بسيار   

كاري كه كرده ايد بـلاخـره حـقـانـيـت              
بـه نـفـع      .   داشته است يـا نـاحـق بـود           

كمونيسم بود يا به ضرر آن، حقانـيـت     
سياسي شما ثابت شـد يـا سـيـاسـت             
مقابل شمـا حـقـانـيـتـش بـه اثـبـات                  

مـوفــق شـديــد يــا شـكــســت          .   رسـيــد 
خورديد؟ نميتوان هم خـطـا كـار بـود            

هم بـانـي تـفـرقـه          .   هم حقانيت داشت 
بــود هــم مــدافــع اتــحــاد، هــم خــط             
سياسي شكسـت را پـي گـرفـت هـم               

نميـتـوان در هـر        .   مدعي پيروزي شد  
تند پيچ به كج راه رفت و بعد مدعـي          

نميتوان در مقاطع حسـاس      .   برگشت
خراب كرد و بـعـد از اتـمـام جـنـگ                  

ابتدا اشتباه كرديم بياييـد  :   اعلام كرد 
. دوباره از اول شروع كنيم

با يك معـيـار مـدرن و امـروزي             
كسي كـه در مـقـاطـع حسـاس ايـن                 
چنين به كج راه ميرود، بـراي جـبـران           

. اشتباه دو راه بيشتر در پيـش نـدارد          
يا بايد به نقد متـدلـوژي و سـيـاسـت             
خود بپردازد و صـمـيـمـيـت خـود را                

يا بايد از سياست كـنـاره      .   نشان دهد 
در هـمـيـن كشـورهـاي          .   گيـري كـنـد     

غربي اگر سياستمداري در يك مقطع      
سياستش شكست مـيـخـورد، مـثـل          

ايــن مــحــافــل شــرق زده مــدعــي                
آنچنانكه مدرسي و جوادي    .   نميشود

در فرهنگ متمدن و    .   مدعي هستند 
غربي حتي در ميان احزاب بورژوايي      
معمولا رسم بر اين اسـت كسـي كـه             
ميپذيرد اشتباه كرده اسـت اسـتـعـفـا           
ميدهد و از مردم و يا هم حـزبـيـهـاي            
خود معذرت خواهي ميكنـد و قـول          

يـا  .   ميدهد اشتباه خود را جبران كند     
اينكه رسما مسئوليـت شـكـسـت را           
قبول ميكند و به مردم اعلام ميكند     

امـا  .   از سياست كناره گيري ميكـنـد     
در فرهنگ شرق زده ظاهرا شـكـسـت     
خوردگان بـيـش از ديـگـران مـدعـي              

.  هستند
كسانيكه با اين فرهنگ و با اين       
تناقضات زندگي ميكنند طـبـيـعـي          
است كه پيشرويهاي حـزب مـا را و              
موقعيت منحصر به فردش را ناديـده     
بگيرند و از سوراخ محفل خود دنـيـا          

اين تناقضات بـراي  .  را توضيح دهند 
. هر آدم سـيـاسـي قـابـل ديـدن اسـت               

نميتوان مثل كبك سـر خـود را زيـر              
بـرف كـرد و آرزو كـرد كـه ديـگــران                  

. نبينند

 اما با اين وصف قدرت تخـريـب    
و شـانــتـاژهـاي ايـنـهــا كـوچــكـتـر و                 
ضعيفتر از آن بود كه بتوانند مانعـي         
جديي در مقابل پيشروي حزب ايجاد  

پايه هاي اجتماعي و جـنـبـشـي     .   كند
اين حزب و همچنين پايه هاي نظـري         
و سياسي تئوريک حزب كـمـونـيـسـت          
كارگري و كادرهاي ماركسيـسـت آن        
قويتـر از آن بـود کـه ايـن مـحـافـل                     

ما با .   بتوانند مانع پيشروي آن شوند    
تلنگر اين محافل مواجه شديم و بـا          

. تلفاتي ناخواسته از آن عبور كـرديـم        
اكنون هر انسان منصـفـي مـيـتـوانـد            
ببيند كه حزب کمونيست کارگري بـه       
عنوان تنها حزب چپ و مارکسيست      
قابل دسترس و معتبر و اجـتـمـاعـي           
در ايران بيش از هميشه شناخته شده       

حــزب کــمــونــيــســت کــارگــري      .   اســت
لــنـگـرهـا و مـوانـعـي کـه                   عليرغم ت
گرايشات غـيـر اجـتـمـاعـي و غـيـر                 
مسئول در مقابلـش ايـجـاد کـردنـد،            
اجازه نداد اين حزب از ريـل درسـتـي           

راه .   که بر آن سـوار بـود خـارج شـود              
خود را با قـدرت پـي گـرفـتـه و  بـه                    
عنوان حـزب آلـتـرنـاتـيـو جـمـهـوري                
اسلامي بيش از هميشه آمـاده اسـت      
که نقش تاريخ سـاز خـود را بـه سـر                 

.   .  .   چپ حاشيه نشين و ادعاهاي بي پايه            

۲ازصفحه 

۶صفحه 
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متأسفانه يـك سـنـت جـان          .   مي كند 
سختي است كـه بـا بـحـث و اقـنـاع                  
جواب نمي گـيـرد و بـايـد بـه مـرور                  
زمان، وقتي كـه نـيـروئـي تـازه وارد               
حزب كمونيست ايران شد و نـيـروئـي          
 ـ              كــه پشــت ســنــگــرهــاي مــهــتــدي
ايلخاني زاده سنگر گرفته اند حاشيـه       

مـن  .   اي شدند، بـه تـاريـخ بـپـيـونـدد             
پائين تر به اين مـوضـوع بـر خـواهـم             

بحث هلمت احمديـان ظـاهـرا        .   گشت
در جواب انتقـادات رحـمـان حسـيـن             
زاده است كه به ملاقـات هـيـأتـي از             
كومه له با حزب دمكرات مصطـفـي       
هجري پرداخته است؛ و همانجا مـي         
خواهد به انتقاد تعدادي از اينها هـم          
جواب بدهد كـه مـي گـويـنـد حـزب                
كــمـــونـــيــســـت ايــران بـــه جـــريـــان             
اصلاحاتچي آذرين ـ مقدم امكـانـات       

اينها دوتا بـحـث      .   و سواري مي دهد   
خيلي مشخصي هستند كـه هـلـمـت           
احمديان خواسته است تا حـدودي بـه         

 به نظر مـن       اما . آنها هم جواب بدهد   
منشور " در بين اين بحث پرداختن به      

، " مـجـلـس مـؤسـسـان        " ،   " سرنگـونـي  
و يا اينكه آويـزان شـدن     "   گارد آزادي " 

لــخـانـي           به طناب پوسيده مهتدي ـ اي
مـنـصـور حـكـمـت و           " زاده كه گـويـا       

جريان كـمـونـيـسـم كـارگـري سـنـگـر                 
و غيره قبـل از    "   مبارزه را ترك كردند   

هر چيزي به ضرر بحث خـود هـلـمـت            
. احمديان و كومه له تمـام مـي شـود          

اگر اين دوستان سر هر كـدام از ايـن              
موضوعات بحـثـي دارنـد جـداگـانـه            
بحث بكنند و گرنه بـا قـاطـي كـردن              
اين بحثها سطوح بحث را پائين مـي     

در اين رابطه سـر مـوقـع وارد          .   آورند
بحث نشدند و فكر مي كردند كه اين        
بحثها تشكيـلاتـي اسـت و بـه آنـهـا                

در اين رابطه بـيـشـتـر     .   مربوط نيست 
.نمي گويم

بحثي را كه رفيقانه دوسـت دارم        
هلمت احمديان به آن فـكـر كـنـد ايـن            
است كه آيا واقعا فكر مي كـنـد مـا             
سنگر مبارزه را در كـردسـتـان تـرك              
كرديم و ايشان را با ناسيوناليسم كرد  
تنها گذاشـتـيـم؟ آيـا واقـعـا هـلـمـت                 
احـمـديـان و دوسـتـانــش آنـزمـان در                
سنگر ما بودند كه اينـك ايـنـچـنـيـن             
طلبكارانه حـرف مـي زنـد ؟ اجـازه               

 سال به عقـب بـرگـرديـم و            ٢٠بدهيد  

يــك نــگــاه كــلــي بــه آن وضــعــيــت                
 سـال    ٢٠امـروز بـعـد از          .   بياندازيـم 

پرداختن به آن موضوع مي تـوانـد از         
جهاتي ساده تر باشد؛ اما از جهـاتـي          

اول آنكه انتظار .   هم پيچيده مي شود 
مي رود آن كدورتهاي غيرسياسي اي      
كــه جــنــاح نــاســيــونــالــيــســت حــزب         
كمونيست ايـران شـبـانـه روزي مـي              
خواست بر عليه منصـور حـكـمـت و           
فراكسيون كمونيسـم كـارگـري عـلـي           
العموم تقويت كند، جاي خـود را بـه           

دوم اينكه اكنـون    .   سياست داده باشد  
ديگر كسي نمـي تـوانـد بـگـويـد كـه                
چيزي حـداقـل تـحـت عـنـوان جـنـاح                
ــرد در حــزب                ــيــســت ك ــال ــون ــاســي ن

خـود  .   كمونيست ايران وجود نـداشـت     
. تجربه اين مـوضـوع را ثـابـت كـرد              

براي كسي كه امروز صحنه سيـاسـت     
 و   ١٩٨٩ايران را مي بيند و از سال         

 اطــلاعــي كــافـي نــدارد،        ٩١ و     ٩٠
. موضوع كمي پيچيـده خـواهـد بـود          

آنزمان مثل امروز نبود كـه داريـوش         
همايون شاه پرست، كـيـهـان حسـيـن            
شريعتمداري و مـزدك دانشـور تـوده           
اي در باره رشد دوباره كمـونـيـسـم در         

آنـزمـان   .   ايران اين چنين حرف بزنـنـد      
هر كمونيستـي بـايـد جـواب هـزاران             
كمـونـيـسـت سـابـق را مـي داد كـه                   

احـزاب  .   كمونيسم نمرده و نمي ميـرد     
چپ از هر نـوعـش اسـم عـوض مـي               
كردند و سعي مـي كـردنـد بـا مـوج                

ديـوار بـرلـن      .   ليبراليسم نو راه بيايند   
در حال فـروريـزي بـود كـه هـمـراه آن                 
كوس پايان تـاريـخ و پـايـان بـرابـري                

كمونيستها نه .   طلبي به صدا در آمد    
 ساعته نـداشـتـنـد،     ٢٤تنها تلويزيون  

بلكه حتي در كشورهاي بـلـوك شـرق           
ــاره               ــهــا حــرفــي در ب هــم تــلــويــزيــون
كمونيسم و ربط آن با آزاديخواهـي و         

. برابري طلبي نمي زدند
آري در يـك چـنـيـن فضـائـي در                
كردستان و كلا در حزب كمـونـيـسـت          
ايران با صفي از نـاسـيـونـالـيـسـتـهـا                
روبرو بوديم كه ديگـر بـه هـيـچ وجـه                
حاضر نبودند اميال خـود را پـنـهـان            

بخشي از حـزب كـمـونـيـسـت             .  كنند
ــطــور ضــمــنــي             ــران ب شــكــســت  " اي

بخشي در يـك    .   را پذيرفت"  كمونيسم
چنين موقعيتي حفظ تشـكـيـلات و          
حفظ ارودگاه برايش همه چيـز بـود و        

تـعـدادي   .   با هر كسي كنار مـي آمـد       
يادشان آمد كه منصور حكمت كـرد         

گفتند كه فارسها آمده اند كه      !   نيست
بـه سـنـگـر       .   كومه له را خراب كـنـنـد      

ماموستا عزالدين حسيـنـي و جـلال          
طــالــبــي در ســمــپــاشــي بــر عــلــيــه             

. پـنـاه بـردنـد      "   كمونيستهاي غيركرد" 
اينها واقعياتي هستنـد كـه بـايـد بـا              

اما بخش عظيمـي  .   صداي بلند گفت  
از كادرها و رهبري حزب كمونيـسـت        
ايران بـه رهـبـري مـنـصـور حـكـمـت                 
احتياج به اين داشت كه در برابر ايـن          

. موج حداقل در كـردسـتـان بـايسـتـد           
نـاسـيـونـالـيــسـتـهـا حــاضـر نـبـودنــد                
سنگرهاي خود را به ايـن راحـتـي از            

در عرصه بين الـمـلـلـي        .   دست بدهند 
وضــعــيــت آنــچــنــان بــود كــه بــالاتــر          

در عرصـه   .   توضيح آن مختصرا رفت   
داخــلــي هــم نــاســيــونــالــيــســتــهــا در         
كردستان عراق، با حمله آمـريـكـا بـه           
عراق در جنگ اول خليج، مـيـدانـدار       

رهبران جناح ناسيـونـالـيـسـت        .   شدند
كرد درون حـزب كـمـونـيـسـت ايـران                
دنبال دوستان حال و آيـنـده خـود در             
بين حاكميـن كـردسـتـان عـراق شـده              

.بودند
حال بحث اين اسـت كـه هـلـمـت             
احمديان و رفقائي از حزب كمونيست 
ايران كه اكنون اينچنين طلــبـكـارانـه          
بـرخــورد مــي كــنــنــد، آن زمــان چــه            
كمكي به كمونيستهـا در جـنـگ بـا             
ناسيوناليستها كردند؟ تا جـائـي كـه          
ما خبر داريم در تأييد حـرف هـر دو           

و بـعـدهـا      !   طرف سر تكان مي دادند    
كه جنگ قطبي تر شد ديگر فقط بـا          
عبداالله مهتدي و دوستانش همراهي     

مي خواهم بگويم كـه در يـك       .  كردند
روز آفتابي و بدون زمينه و جـنـگ و         
دعوا نبود كـه عـده اي هـواي اروپـا               
كردند و كمونيستها را در كـردسـتـان         

بدون شك عده اي هـم    .  تنها گذاشتند 
از چنين فضائي استفاده كردند كه بـا    
قبول ضمني شكست كمونيسم راهي     
خارج بشوند؛ ايـن هـم كـامـلا قـابـل               

اما جنگ عظيمي بر سـر      .   درك است 
ناسيوناليسـم در گـرفـت كـه اكـنـون               
ديگر كاملا روشـن اسـت چـه كسـي             
آنزمان در سنگر كمونيسم ماند و چه       
ــحــا از                   ــا و صــري ــن ــي ضــم كســان

به نظر مـن  !   ناسيوناليسم دفاع كردند 

اگر آن هـنـگـام شـمـا و كسـانـي كـه                   
اكنـون در حـزب كـمـونـيـسـت ايـران                 
هستيد پشت مهتدي و سيـاسـتـهـاي          
ناسيوناليستي او قرار نميـگـرفـتـيـد،         
سرنوشـت حـزب كـمـونـيـسـت ايـران                

. ميتوانست چيز ديگري باشد
اين نكته محوري و جاي تـعـمـق          

.جدي براي شما است
انسان متأسف مي شود حتي بـر       
زبان بياورد كه همين عبداالله مهتدي    
سـالــهــاي زيـادي بــعــد از آن وقــايــع             
رهبري حزب كمونيسـت ايـران را در           
دست داشت و بچـپ چـپ و بـراسـت              

اين عبداالله مهـتـدي   .   راست مي كرد  
و جناح ناسيوناليست كومـه لـه بـود           

بـايـد اذعـان      .   كه نرخ تعيين مي كرد    
كنم كه در جنگ بين هـمـيـن رفـقـاي             
بجا مانده در حزب كمونيست ايران و   
عبداالله مهتدي و دوستانش بـاز ايـن        
منصور حكمت و حزب كـمـونـيـسـت          
كارگري بودند كه ناسيوناليـسـم كـرد         

. را عقـب رانـده و تضـعـيـف كـردنـد                
واقعا دلـم مـي خـواهـد كـه هـلـمـت                  
احمديان بيايد و اين را تكذيب كند و       
! نشان بدهد كه آنها هـم جـنـگـيـدنـد              

هيچ انسـان مـنـصـفـي نـمـي تـوانـد                  
مديون بودن چپ در كومه له هـمـيـن          
امروز را هم به منصور حكمت تأييـد   

كاري كه اين دوسـتـان كـردنـد         .   نكند
فكر مي كـردنـد كـه جـنـگ بـر سـر                   
ناسيوناليسم در يـك جـريـان چـپ و               
سوسياليستي و ايـنـجـا بـر سـر يـك                
جنبش مسئله تشكـيـلات خـودشـان         
است و به ما در حـزب كـمـونـيـسـت               

 بـد و بـيـراه          .كارگري مربوط نيسـت   
مي گفتند كه چرا در مسـائـل آنـهـا              

شما كه متأسفـانـه     !   دخالت مي كنيم  
 سال گذشته يك كلمه ٢٠در تمام اين   

بحث سياسي در ايـن رابـطـه نـكـرده              
امروز مي خـواهـيـد از بـغـل و               .   ايد

 سـال سـكـوت در          ٢٠ضمني جواب   
برابر ناسيوناليسم كـرد را بـدهـيـد و             

!  آنهم اين چنين
امروز جبهه هاي مهمـتـري    !   رفقا

در مقابل كمونيسم در ايـران گشـوده         
چـپ مـي رود كـه بـه يـك                .   شده انـد  

ايــن را چــه       .   قــدرت تــبــديــل شــود       
بخواهيم و چـه نـخـواهـيـم، مـديـون                
عزيزي هستيم كه امروز مـتـأسـفـانـه         

بـخـاطـر    .   ديگر در ميان مـا نـيـسـت         

قدرت گيري امروز كمونيسم در ايران      
هم كه شده، به ايـن انسـان بـزرگ بـا                

. هــمــان عــظــمــتــش بــرخــورد كــنــيــد        
. حرفهاي بيربط را به او پرتاب نكنيد  

اگر زماني مجبور بوديد دل عـبـداالله        
مهتدي و يارانش را خنك كنيد و اين      
چنين غيرمنصفانه قضـاوت كـنـيـد،        
اكنون ديگر كه ظاهرا چنيـن فشـاري         

حتي فراكسيون درون    .   بر شما نيست  
حزبتان هم بنظر مي آيد كه شكـسـت         

كمونيسم امـروز نـه      .   را پذيرفته است  
تنها در جبهه مـبـارزه علــيـه اسـلام              
سياسي و ناسيوناليسـم در ايـران بـه            
يك قدرت تبديل شده است، بلكـه در        
عقب رانـدن نـاسـيـونـالـيـسـم و قـوم                  
پرستي در كـردسـتـان هـم گـامـهـاي               

در دو   .   بسيار بلندتري برداشته اسـت    
ــران، ظــاهــرا             قــدمــي كــردســتــان اي
حكومتي كردي در كـردسـتـان عـراق          
تشكيل شده است؛ اما در كـردسـتـان         

اين .   ايران دل كسي براي آن نمي طپد      
نشانه قدرت كمونيسم در اين جامعه      

نبايد اجازه داد حزب دمكرات .   است
بايد در . به سنگر آخونديسم پناه ببرد

هـر درجـه اي       .   نطفـه خـفـه اش كـرد          
عقب نشيني كه به آن تحميـل شـود،          

نبايد . به نفع چپ و آزاديخواهي است
اجازه داد مرتجعين طـرفـدار مـفـتـي          

اينها سنگرهائـي  .   زاده سر بلند كنند   
هستند كه در هم شكستنشـان عـلـي       

. العموم به نفع چپ در كردستان است      
عـقــيـم كـردن افـق قـوم پـرســتـي در                  
كردستان بـه نـفـع هـم مـا در حـزب                  
كــمــونــيــســت كــارگــري و هــم حــزب          

كور كردن افـق  .   كمونيست ايران است  
بحران سـازي سـر مـرزهـا بـا كـمـك                  

مـي  .   آمريكا به نـفـع بشـريـت اسـت            
شود سر غزه و دوري و نزديكي به يك 
جريان اصلاحاتچي بـا هـم اخـتـلاف            
داشت، اما واقعيت اين است كه مـي   
شــود در جــاهــاي ديــگــري مــواضــع          

. همديگر را تقويت كرد
بـه كــدورتـهــاي مــهـتــدي آويــزان          
نشويد همانطوركه بـالاتـر گـفـتـم بـه              
ضرر خودتان است؛ چـرا كـه مـا يـك             
كوه در تقابل با اين كـدورت ادبـيـات        

شما اما همين ضمني چيزكي     .   داريم
!گفتن را

٢٠٠٩ ژانويه   ١۵

.  .  . " ترك سنگر كردستان       "نكته اي حول بحث       

يک دنياي بهتر     
برنامه حزب را بخوانيد و در سطح وسيع توزيع کنيد                     

۱ازصفحه 
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به انسان هاي آزادي خـواه کـمـک          
 !کنيد فرزندمان آزاد شود

به همه انسانهاي آزادي خواه، 
همه سازمانهاي مدافع حقوق انسان 
.و سازمانها و احزاب بشر دوست

قبل از هر چيز از همه شما که 
تاکنون آه هاي اين داغ ديدگان را 
.شنيده ايد سپاسگذاريم

 ماه است که فرهاد در زندان ۱۲
است، اين فرزند ستم ديده ما که به 
خاطر امرار معاش سختي هاي 
بسيار بزرگ و خطرات زيادي را 
هميشه تحمل ميکرد، کسي که براي 
آزادي فرزندان ستم ديدگان از اينجا 
به شهرهاي مختلف ميرفت و 
بختيار و ژيلا ها را مورد حمايت 
قرار ميداد، اکنون در شرايط و 
وضعيتي در زندان حکومت اسلامي 

قرار دارد که هر روز و هر ساعت از 
شنيدن وضعيتي که دارد، مرگ را 

. آرزو ميکنيم

ما ميخواهيم بار ديگر صداي 
اعتراض و نگراني شديد خود به 
وضعيت فرزندمان را به گوش شما 
برسانيم و ستم هاي بسياري که بر 
فرزند ما رفته است را براي تکان 
دادن وجدانهاي بيدار در اين دنيا به 
.شما برسانيم تا به همگان برسد

در طي زنداني شدن فرزندمان او را 
در بلاتکليفي نگاه داشته و در 

سختترين شرايط شکنجه کرده 
بطوري که بر اثر اين شکنجه ها  
چنين بار به بيمارستان زندان برده 
شده و در طي اين مدت دچار انواع 
بيماري ها از جمله ناراحتي قلبي، 

در . چشم، زانوي پاي چپ شده است
اين اواخر که به زندان گوهر دشت 
انتقالش داده بودند و در حالي که 
بشدت مريض بود يک هفته بدون 
لباس در سلول انفرادي و در هواي 
.سرد او را نگاه ميدارند وضعيت 

جسمي فرهاد بشدت تحليل رفته و 
بطور جدي جانش را در خطر قرار 

ما که دستمان به هيج . داده اند
جايي در اين مملکت نميرسد به شما 
پناه مياوريم و دست کمک به سوي 
شما دراز ميکنيم، کساني که 

ميتوانند قلبشان براي انسانيت درد 
بيايد و وضعيت اين پدر و مادر و 
خانواده درد کشيده را درک کرده که 
بيش از اين ما را در اين ناراحتي و 

اطلاعات رژيم . نگراني تنها نگذارند
بسيار تلاش ميکند که صداي ما به 

منظما خانواده ما را . جايي نرسد
تهديد ميکنند و مزاحمت ايجاد  

کمک کنيد تا فرزندمان   . ميکنند
.آزادشود

بار ديگر از تلاش هاي انساني شما 
 کمال تشکر را داريم

به انسان هاي آزادي خواه          
 !کمک کنيد فرزندمان آزاد شود        

با احترام
محي الدين و عزيزه    

حاج ميرزايي  

فرهاد حاج ميرزايي   

من يک معلم مي مانم و تو يـک          
¹زندانبان

زئوس ، خداي خدايان فرمان داد      
تا پرومته نافرمان را به بند کشنـد و           
اينگونه بود حکايت من و تو ايـنـجـا          

.آغاز شد
تو ميراث خوار زندانبانان زئوس     
گشتي تا هر روز نگهبان فـرزنـدي از        
سلاله آفتاب و روشني گردي و بـراي         
من و تو زندان دو معـنـاي جـداگـانـه             
پيدا کرد، دو نفر در دو سوي ديوار با         
دري آهني و دريچه اي کوچک مـيـان          

.آن، توبيرون سلول ، من درون سلول 
حال بهتر است همديگر را بـهـتـر        

بشناسيم
...نه نه...من معلمم

من دانش آموز صمد بهرنگي ام       
، همان که الدوز و کلاغها و مـاهـي            
سياه کوچولو را نـوشـت کـه حـرکـت               

او را   .   کــردن را بــه هــمــه بــيــامــوزد          
مــيــشــنــاســي ؟ مــيــدانــم کــه نــمــي            

.شناسي
من محصل خانعلي ام ، هـمـان          
معلمي که ياد داد چگونه خورشيـدي       

بر تخته سياه کلاسمان بـکـشـيـم کـه             
.نورش خفاشها را فراري دهد

ميداني او که بود؟
من همکـار بـهـمـن عـزتـي ام ،                
مردي که هميشه بوي باران ميـداد و         
انساني که هنوز مـردم کـرمـانشـاه و          
روستاهايش با اولين باران پائيزي بـه       
ياد او مي افتند، اصلا ميداني او که  

².بود ؟ ميدانم که نميداني
من معلمم ، از دانـش آمـوزانـم            

.لبخند و پرسيدن را به ارث برده ام 
حال که من را شناختـي ، تـو از           
خودت بگو ، همکارانت که بوده انـد         
، خشم ونفرت وجودت را از چه کسي      
ــد و                      ــن ــب ــرده اي ، دســت ــه ارث ب ب
پابندهايت از چه کسي به جا مانده ؟        

از سياهچالهاي ضحاک ؟
از خودت بگو ، تـو کـيـسـتـي ؟               
فقط مرا از دستبند و زنجير و شـلاق        

 ، از     ٢٠٩، از ديـوارهـاي مـحـکـم             
چشمهاي الکـتـرونـيـکـي زنـدان ، از              
درهاي محکـم آن مـتـرسـان، ديـگـر              
. هيچ هراسي در من ايجاد نمي کنند

عصباني مشو ، فرياد مـکـش ، بـا             
مشت بر قلبم مکوب که چرا سـرم را         
بالا ميگيرم ، داستان مشت تو و سر    

.زن زنداني را به ياد دارم
مرا مزن که چرا آواز مـيـخـوانـم،        
من کردم، اجداد من عشقـشـان را ،            
دردهايشان را ، مـبـارزاتشـان را و               

بودنشان را در آوازها و سرودهايشـان     
مـن  .   براي من به يادگار گذاشتـه انـد     
و تـو    .   بايد بخوانم و تو بايد بشنوي        

بايد به آوازم گوش دهي ، ميدانم کـه        
.رنجت ميدهد

مرا به باد کتک مگير که هنگـام        
راه رفتن صداي پايم مـي آيـد ، آخـر              
مادرم به من آموخته ، با گامهايم با        
زمين سخن بگويم ، بين من و زمين      
، پيماني است و پيوندي که زمين را         

پس .   پر از زيبائي و پر از لبخند کنم    
بگذار قدم بزنم ، بگذار صداي پايم را     
بشنود ، بگذار زمين بداند من هنوز       

.زنده ام و اميدوار
قلم و کاغذ را از من دريغ مـکـن      
، ميخواهم براي کودکان سـرزمـيـنـم          
لالائي بسرايم ، سرشار از اميد ، پـر          
از داستان صمد و زندگيش ، خانعلي       
و آرزوهــايــش ، از عــزتــي و دانــش              
آموزانـش ، مـيـخـواهـم بـنـويسـم ،                 
ميخواهم با مردمم سخن بگويم ، از       
درون سلولم ، از همينجا ، ميفـهـمـي      
چه ميگويم ؟ ميدانم به تو آمـوخـتـه           
اند از نور ، از زيبائي ها ، از انديشـه       

.و انديشيدن متنفر باشي
اما نترس به درون سلـولـم بـيـا ،           
مهمان سفره کوچک و پاره من باش ،    
ببين من چگونه هر شب همـه دانـش          
آموزانم را مهمان ميکنم ، بـرايشـان         
چگونه قصه ميگويـم ، امـا تـو کـه               

اجازه نداري ببيـنـي ، تـو کـه اجـازه                 
نداري بشنوي ، تو بايد عاشـق شـوي         
، بايد انسان شوي ، بـايـد ايـنـسـوي               
درب بــاشــي تــا بــفــهــمــي مــن چــه              

.ميگويم 
به من نگاه کن تا بداني فرق مـن      
و تو در چيست ، من هر روز بر ديوار      
سلولم دسـتـان دلـدارم را و چشـمـان               
زيبايش را ميکشم ، و انگشتانش را       
در دست ميگيرم و گرمي زنـدگـي را      
در دستانش و انتظار و اشتياق را در         
چشمانش ميخوانم ، اما تـو هـر روز        
با باتوم دستت انگشتان نقـش بسـتـه       
بر ديـوار را مـيـشـکـنـي و چشـمـان                  
منتظرش را در مي آوري ، و ديوار را 

.سياه ميکني
دنياي تـو هـمـيـشـه تـاريـکـي و                

آزارت " شعور نور"زندان خواهد بود و 
خواهد داد ، من ماهها اسـت چشـم            

.انتظار ديدن يک آسمان پرستاره ام
بــا ســتــاره هــاي يــاغــي کــه در             
تاريکي از ايـن سـوي آسـمـان بـه آن                 
سوي آسـمـان پـر بـکـشـنـد و سـيـنـه                    

امـا تـو     .   سياهي را با نور بشکـافـنـد    
سالهاست در تاريکي زندگي ميکني   
، شب تو بي ستاره است ، مـيـدانـي             
آسمان بي ستاره يعني چي ؟ آسـمـان           

هميشه شب يعني چي ؟
 بـرگشـتـم بـه         ٢٠٩اينبار که بـه      

درون سلولم بيـا مـن بـرايـت آرزوهـا              
دارم ، نه از رنـگ دعـاهـاي تـو کـه                  
سراسر آتش است و ترس از جـهـنـم ،            
آرزوهاي من پر از اميد و لـبـخـنـد و              

به درون سلولم بيا تا راز . عشق است 

آخرين لبخند عزتي را پاي چـوبـه دار        
برايت بگويم ، ميدانم که بـاز بـنـدي            

 خواهم شد ، در حـالـي کـه        ٢٠٩بند  
تو با همه وجود پر از کينه ات بر سـر           
من فرياد ميکـشـي و مـن بـاز دلـم                
براي تو و دنياي حـقـيـري کـه دورت               

من بر ميگردم   .   ساخته اند ميسوزد    
در حالي که يک مـعـلـمـم و لـبـخـنـد                  
کودکان سرزميـنـم را هـنـوز بـر لـب                

.دارم

معلم محکوم به اعدام ،    
فرزاد کمانگر   

بند بيماران عفوني   
زندان رجايي شهر کرج     

٢٧/١٠/٨٧

 ٢٠٩چند نفر از نگهبـانـان       -١
برخلاف بازجوها که ايـنـبـار اذيـتـم           ( 

به خاطر اينکه در مطلب ،      )   نکردند  
 ، آنها را شبيه شبح ٢٠٩بندي ، بند    

خوانده بودم وحشيانه به باد ، کتک و         
.فحش و ناسزا گرفتنم

بهمن عزتي معلمـي بـود کـه        -٢
اوايل انقلاب اعدام شد ، هنوز مـردم        
روستاهاي کرمانشاه و کـامـيـاران از         
او خاطرات بسيار دارند ، ميگـويـنـد      
هنگام اعدام در جواب مامـوران کـه         
از او پرسيدند از مرگ نمي هراسي ؟    

مـرگ اگـر مـرد        :   لبخند زنان گـفـت       
است گو نزد من آيد تا در آغـوشـش             

کشم ، تنگ تنگ

* * *

نامه اي از فرزاد کمانگر ،          
من يک معلم مي مانم و تو يک زندانبان             

فرزاد کمانگر   
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هـمـيـنـجـا لازم اسـت           .   انجام برساند 
تاكيد كنم كه حميد تقوايي با تـلاش         
ــه روزي خــود و نشــان دادن                 ــان شــب
راههاي پـيـشـروي ايـن حـزب و كـل                
جنبش كمونيستي بعـد از مـنـصـور            
حكمت جايگاهي يگانه كسـب كـرده        

. است
اما بـا ايـن وجـود پـارازيـتـهـاي               
اطراف و کسانيکه بـه حـاشـيـه پـرت             
شده اند هـمـچـنـان مشـغـول سـنـگ                

متاسفانه تنگ نظـري    .   پراني هستند 
و دنياي كوچك اين محـافـل امـكـان           
اينرا به آنها نميدهد كه دنيا را آنطـور    

اگر چه شنـاخـت از     .   كه هست ببينند 
اين نوع محافل مزيتـي بـراي کسـي           
نـدارد و تــوجـه کسـي را هــم جــلــب                
نميکند، بـا ايـن حـال بـراي مـا کـه                  
تاريخي را از سر گذرانده و پـيـشـيـنـه           
جدلهاي سياسي با اينها داريـم، اگـر        
چه از تقابل با آنها عـبـور كـرده ايـم،            
اما ناچاريم هر از چند گاهي رويـمـان     
را برگردانيم و نتايج سياستهاي آنـهـا        
را، هم به خودشان و هم به كساني كه         
کم و بيش سرنوشت آنها را تـعـقـيـب          

پـز ادعـايـي      .   ميکننـد نشـان دهـيـم        
شـده  “   معقـول ” اينها، كه گويا اكنون     

“ . . . . متين و سياسـي و مـنـقـد و            “ و
هستنـد، زيـادي لـوكـس و نـچـسـب                

اينها هنـوز  “   مودبانه” ادبيات  .   است
جـدلـهـاي دوران      .   قابل دسترس است  

. گذشته هنوز در اينترنت ثبت اسـت       
تنها در سـايـتـهـاي شـخـصـي آنـهـا                  

. نيست كه بتوانند آنها را پاك كـنـنـد         
اين دوستان بايد متوجه باشند با يك       
پشتك وارو زدن نميتوان يك تاريخ را       

.  وارونه جلوه داد
ــراي قضــاوت و شــنــاخــت از              ب
لــي كـه خـود را بـه مـنـصـور                     محـاف
حکمت منتسب مـيـکـنـنـد بـايـد از              
همان متد ماترياليسم تـاريـخـي کـه           
متد مارکسيسـتـهـا اسـت اسـتـفـاده             

با استفاده از اين متد بـايـد بـه            .   کرد
نتايج سياست، تاکـتـيـک و پـراتـيـک             
جرياناتـي کـه خـود را بـه مـنـصـور                  

. حکمت منتسب ميکنند نگـاه کـرد       
بـايـد بـه نـتـايـج اعـمـال و رفـتـار و                       

هـر نـوع     .   سيـاسـت آنـهـا دقـت كـرد            
قضاوت خارج از پـراتـيـک روزمـره و            
نتايج سياست و تاکتيک اين محافل، 

اين .   ميتواند ما را به اشتباه بکشاند 
محافل تا كنـون نشـان داده انـد كـه               

ميتوانند هر روز مـواضـعـي خـلاف            
گرايـش عـمـومـي       .   ديروزشان بگيرند 

هــمــه ايــنــهــا كــه مــحــافــلــي غــيــر              
مــاركســيــســتــي و خــرده بــورژوايــي         
هستند، سرگرداني و بي افقي و غيـر        

اما در اين مـيـان   .  سياسي گري است 
از بسيـاري  “   اتحاد“   سرنوشت محفل 

زيرا .   جهات با ديگران متفاوت است    
اين محفل هيچ پرنسيبي بـراي خـود         

ــگــذاشــتــه اســت         ــگــاهــي  .   بــاقــي ن ن
مختصر به اعمال و رفتار اين محفل       

.  خالي از لطف نيست

از محفل نويد بشارت تا محفـل        
" اتحاد"

در اين بخش از نوشته نگاهي بـه   
سياسـت  ” ميندازيم و "   اتحاد" محفل  

ايـن  .   آنرا مروري ميکنـيـم    “   و پراتيک 
امر لازم شد، زيرا خود آنـهـا بـه ايـن              
تاريخ مروري کرده انـد و جـعـلـيـات              

در عـيـن   .   زيادي را مکتوب کرده اند    
حال خـود را بـه مـنـصـور حـکـمـت                   
منتسب کرده اند و مخالفين منصور 
ــي                ــد، ب حــکــمــت هــم دوســت دارن
پرنسيـبـي، شـکـسـت و سـردرگـمـي                
چنين محافل بيربط به جامعه و بـي          

مــتــد و      "   تـــنــاقــض  " تــاثــيــري را          
سياستهاي منصور حکمـت قـلـمـداد         

در حاليکه پراتيک و تناقضات .  کنند
سياسي آنها اين واقـعـيـت را بـه هـر               
کسي نشان داده اسـت کـه بـا هـيـچ                 
چسب دوقولويي نه تنها به مـنـصـور          
حکمت نميچسبند، بلـکـه در قـالـب           
سياسي يک جريان بـا پـرنسـيـب هـم              

براي اثبـات ايـن ادعـا         .   جايي ندارند 
کافي است سرگذشت اين مـحـفـل را          

ايـن کـمـک مـيـکـنـد            .   مروري بکنيـم  
کساني که خود را به خواب زده و يـا         
با تجاهل، فكر ميكنند مـيـتـوانـنـد           
خرابكاريهاي ديروز را بـا ادعـاهـاي           
امروز بپـوشـانـنـد تـعـمـق بـيـشـتـري                 

. بکنند
هنگاميکه به تاريخ و سرنـوشـت       

مـحـفـل    ( جـوادي      -محفـل مـاجـدي     
) اتحاد امروز و نويد بشـارت ديـروز         

نگاه ميکنيد اولين عکس العمل هـر   
کسي که از سير حرکت ايـن مـحـفـل             
مطلع شده باشد، احتمالا مثل من به 

. حال و روزگار اينها تاسف ميـخـورد       
سرنوشت اين چند نفري که از ابتدا با        

فراکسيون دفاع از نويد بشارت تـولـد      
خـود را اعـلام کـردنــد و اکـنـون بــه                  

تـغـيـيـر نـام داده انـد             "   حزب اتـحـاد   " 
ايـنـهـا    .   عميقا تاسف بر انگيز اسـت      

ميتوانستند سرنوشت بهتري داشـتـه       
ميـتـوانسـتـنـد بـا پـرنسـيـب              .   باشند

. بمانند و بقيه عمر خود را سر کنـنـد          
حتي ميتوانستند با هر اختلافي کـه        
با کمونيسم کارگري پيدا کرده بـودنـد      

. راه متمدنانه تـري را پـيـشـه کـنـنـد               
همچنانکه کسان ديگري اين کـار را         
کردند و نقد ما تنها به سـيـاسـتـهـاي            

زيـرا آنـهـا حـد         .   آنها محدود ميشود  
اقــل نــرمــهــاي اخــلاقــي را رعــايــت          

اما توهمات و سياستـهـاي     .   ميکنند
غير کمونيستي بعلاوه خصـوصـيـات       
و سياستهاي اپـورتـونـيـسـتـي و بـي               
ثباتي نظري، سرنوشت تـاسـف بـاري         

. براي اين محفل رقم زده است
اينها ابتدا ميخواستند در حـزب      
تناسب قوا به نفـع جـايـگـاه فـردي و               

اگـر  .   سياستـهـاي آنـهـا رقـم بـخـورد             
درخود به اين موضـوع نـگـاه كـنـيـد              

امـا بـا روش و         .   امري مشروع است  
راهي که اين محفل در پيـش گـرفـت           
ســر از نــاکــجــا آبــادي در آورد کــه                

زيرا .   عاقبت بدي براي خود رقم زدند     
اولين قدمي که بر داشتند عـمـق بـي          
پـرنســيـبــي و عــبــور از خــط قــرمــز             
اخلاقيات انساني و سياسي را عادي    

نمونه ها و فاکتهايي کـه      .   جلوه دادند 
در اين نوشته به آن مـيـپـردازم فـقـط              
يکي از آنها براي بسته شدن پرونده نه  
تنها اين محفل بلکه قويتريـن حـزب         

امـا مـحـافـل       .   سياسي هم کافي بود   
غير اجتماعي، بيربط بـه جـامـعـه و            
ــيــر مســئــول هــر چــه از ايــن                       غ
افتضاحات هم بار بياورند ميتوانـنـد       
خم به ابرو نياورند و راست راسـت راه      

اين نوع مـحـافـل مـيـتـوانـنـد             .   بروند
شـکــســت را پــيـروزي و پـيــروزي را              
شکست قلمداد کنند و سياه را سفيد       
پندارند و پلـيـد را دوسـت داشـتـنـي               

. قلمداد کنند
زيرا کسي انتظاري از آنها نـدارد       
و شکست و پـيـروزيشـان بـه جـز در                

.محفل خود اثري در جايي ندارد
 اين خاصيت محافل بي ربط بـه      

مــهــم نــيــســت چــه       .   جــامــعــه اســت   
زيـرا  .   ميگويند و يا چه مـيـنـويسـنـد       

" نـبـوغ بـالايـي      " اين نوع محـافـل از         
ميتوانند قبـل از خـواب        .   برخورداند

سياستي را اتخـاذ کـنـنـد و بـعـد از                 
بيداري سـيـاسـت ديـگـري در پـيـش               

اين پشتک وارو زدن بـرايشـان        .   گيرند
مهم نيست، زيرا قرار نـيـسـت کسـي           
خارج از خودشان خيري و يـا ضـرري         

مهم ايـن اسـت     .   از پراتيك آنها ببيند  
که آنها هـر چـه در دل داشـتـه و بـه                    
مخيله شان خـطـور مـيـکـنـد گـفـتـه                

ارضاي روحيات خود و حفـظ    .   باشند
مــحــفــل خــود، هــم تــاکــتــيــک هــم              

. استراتژي اين نوع محافل است
جنگ مکاتب و ارضـاي درونـي         
خود، راه و سياست اول و آخـر آنـهـا               

جامعه و جنگ طبقات و نقش . است
احزاب و جنبشها و سنتهاي سياسـي       

براي اينها تنها به يـک مـعـنـي         . ..     و
خـدمـت بـه مـحـفـل           :   تعبير ميشـود  

جامعه و طـبـقـات و جـمـع            .   مربوطه
آوري نيرو و رفتن بـه جـنـگ دشـمـن               

يا وارد معادلات آنها نميشـونـد    . . .   و
و يا تنها جايي از آنها ياد ميشود که 

مـحـفـل و      .   به محفل خدمتي بـکـنـد     
جمع آنها انعکاسي از يک جنبش، راه  
حلي براي تحولي طبقاتي و جـنـگـي          

بر عـکـس   . طبقاتي در جامعه نيست 
همه اين مولفه ها را انـعـکـاسـي از               
تــراوشــات مــغــزي خــود مــحــســوب        

مـتـاسـفـانـه بـيـربـطـي و              .   ميـکـنـنـد    
خرابکاري و بي پرنسـيـبـي ايـن نـوع             
محافل تبعاتـي دارد کـه بـه نـوعـي               

بلاخـره  .   دودش به چشم ما هم ميرود     
خارج از ما بسـيـاري از مـخـالـفـيـن               
منصور حکمت و ضد کمونـيـسـتـهـا           
تلاش ميکننـد بـي ربـطـي آنـهـا بـه                 
جامعه و سياست و اعـمـال و رفـتـار             
نامتعادل و دور از اخلاق آنـهـا را بـه            
پاي کمونيسـم و مـنـصـور حـکـمـت               

همچنانکه بورژوازي بـازار     .   بنويسند
آزاد شکست سوسياليسم بلوک شـرق       

. را به پاي مارکس و لنين نوشتند

به هر جهت اين جـمـع علــيـرغـم             
سير قهقرايي که پيموده است، ظاهرا      
نــمــيــخــواهــد فــکــري بــه حــال ايــن             

 اينهـا  .سرنوشت غم انگيز خود بکند    
با پراتيک خود همه راههاي بازگشـت       
به يک زندگي سياسي سالم را به روي    

مـتـاسـفـانـه بـا تـمـام             .   خود بسته اند 
تلاشي که ما براي نجات اينها انجام       
داديم، با سنگ توهـم و لـجـاجـت و              
غير سيـاسـي گـري و خصـوصـيـات              
اپورتونيستـي آنـهـا بـرخـورد کـرد و               

. مانع سقوط آنها نشد

انگيزه من براي پرداختن بـه ايـن         
محفـل نـه جـايـگـاه سـيـاسـي و نـه                     

. اهميت و جديت سياست شان اسـت        
زيــرا در هــمــيــن مــدت کــوتــاه کــه               
مسئوليت اعمال و گفتار خود را بـه          
عهده گرفته اند و روي پـاي خـود راه            
مـيـرونـد، بـي ثـبـاتـي نـظـري و بــي                    
پرنسيبي آنها براي همه کسـانـي کـه            
سير تحولات فکري آنها را تـعـقـيـب          

تنها مسئلـه  .  کرده باشند روشن است 
اي که براي من حائز اهـمـيـت اسـت،            

بسـيـار   " منتسب کـردن ايـن مـحـفـل           
از جــانــب   "   بـاثــبــات و بــا پــرنســيــب       

مخالفين منصور حكمت و خود آنها      
ايـنـهـا تـا       .   به منصور حکمـت اسـت      

کنون بارها در طول يک روز و يـا يـک      
 درجه متـفـاوت   ١۸۰هفته مواضعي  

و متضاد را صاحب شده اند و ظاهرا     
نيازي نديده اند، بـه کسـي خـارج از              

گويا قـرار   .   خودشان توضيحي بدهند  
است سرشـان را زيـر بـرف کـنـنـد و                  
کسي متوجه نشود که چرا ايـن و يـا            
آن طرح اشان شکـسـت خـورد و چـرا             
يكي بعد از ديگري افتضاح بار آورده   

چرا هر روز صد و هشتـاد درجـه         .   اند
متفاوت و متضـاد روز قـبـل حـرف             

متاسـفـانـه در نـهـايـت بـي              .   ميزنند
شيريـن  ” انصافي و بي مسئولتي اين     

را هم ميخواهند به خط و      “   کاري ها 
سياست مـنـصـور حـکـمـت نسـبـت                

. بدهند

اين محـفـل بـا خصـوصـيـات و              
روش کنونيش نه تنها هيچ ربطـي بـه      
منصور حکمت ندارد، بلکه آنـهـا را          
در کاتگوري ، يک  محفل و يا جـمـع      
و گروه و يا تشکل سياسي با ثبات و         
با پرنسيب، حال با هر سياستي چـپ         

. يا راست، نميـتـوان رده بـنـدي کـرد             
اينها محفلي بي ربط بـه جـامـعـه و             
بدور از هر نوع پرنسيب شناخته شـده     

با نـگـاهـي بـه         .   دنياي مدرن هستند  
سياست و عملکردشان فاقد هـر نـوع       
ثبات سياسي و جديت سياسي، حتي 
بــا مــعــيــارهــاي بــورژوايــي امــروزي        

به همين دليل قابل اعتـمـاد      .   هستند
مـهـم نـيـسـت امـروز چـه              .   نيسـتـنـد   

زيرا فـردا   .   ميگويند و چه مينويسند   
ميتوانند عکس آنرا بيان کنند و خـم        

همچنانکه تـا کـنـون       .   به ابرو نياورند  
نقش اينها در جـريـان   .   چنين کرده اند  

 و بـعـدا در جـريـان             ۲۰۰۴انشعاب  
فراکسيـون و بـعـد از آن در جـريـان                  

و "   حزب حکمتيـسـت   " پيوستنشان به   
مواضع امروزشان را نگاه كـنـيـد تـا            

.   .  .   چپ حاشيه نشين و ادعاهاي بي پايه            

۳ازصفحه 

۷صفحه 
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ايسکرا ، برنامه اى بزبان کردى در کانال جديد                  
برنامه ايسکرا روزهاي ي         

کشنبه و سه شنبه و پنجشنبه      
 و نيم بعدازظهر بوقت تهران           ۴ساعت   

پخش ميشود   
يدی محمودی   :  تهيه کننده برنامه   

علت مـغـلـطـه گـويـي جـمـهـوري               
اســلامــي در ارتــبــاط بــا تــاســيــس             
اتحاديه علمـا ي ديـنـي، بـه تـرس و                 
واهمه رژيـم از ايـن سـازمـان بـرمـي                 

جمـهـوري اسـلامـي بـه دنـبـال              .   گردد
بهانه اي مي گردد تا عـلـمـاي ديـنـي             
ــاضــر بــه پــذيــرش                      کــرد را کــه ح
سياستهاي سرکوبگرانه اش نيـسـتـنـد        

. تحت فشار قرار دهد
اين رفتار جمهوري اسلامي بـراي     
ما جاي تعجب نيسـت، چـرا کـه ايـن              
گونه رفـتـارهـا جـزيـي از ذات رژيـم                 

اما موضعگيري بعضي رسانـه     .   است
هاي کردي در اين رابطه، جاي تـاسـف     
است که ممکن است ناآگاهانه اما در      
عــمــل، بــراي وارونــه نشــان دادن                  
واقعيتهاي کردستان و تعرض کردن به    
حزب دمکرات تحت تاثير جـمـهـوري         
اسلامي قرار گرفته اند و به اين شيـوه          
نيز زندگي علماي ديـنـي کـرد را هـم              

 . دچار مشکل مي کنند
حزب دمکـرات کـردسـتـان ايـران           

نمايندگي خارج کشور 
 ۲۰۰۹ ژانويه ۷پاريس 

شايد مطالعـه هـر دو مـوضـع و              
سياست حدکا که در بالا آمـده اسـت،         
به تنهايي و بـراي قضـاوت هـمـگـان               
کافي و گويا باشد اما چند نـکـتـه اي            
را در خصـوص ايـن ژسـت سـيـاسـي                 
بشدت بي مايه و مفتضحانه حدکا را       

.لازم ميدانم
چنانکه ملاحظه شـد، حـدکـا در           

بـي  " اين روشنگري  سـرافـکـنـده، از              
نسبت به تاسيس اتحاديه    "   ربطي خود 

علماي ديني سخن سرايي کرده اسـت        
و عقب نشيني تصـنـعـي خـود را بـه                
واکنش رسانه هاي رژيم اسـلامـي در          

 بدون اينکـه  . قبال آن ترجمه کرده است   
حداقل يکي از اين رسانه هاي خـبـري          

تــاســيــس " رژيــم اســلامــي را کــه بــه            
کـه  "   اتحاديه علماي دينـي کـردسـتـان        

" گويا به گردن حدکـا    " مسئوليت آن را    
بر . انداخته است به خواننده نشان دهد

خلاف توجيهات و عوامفريبي حدکا،     
رژيم جمهوري اسـلامـي نـه تـنـهـا از                
سازماندادن گله هاي آخوند و ملايـان       
ــلــکــه بــه قــدمــت               نــگــران نــيــســت ب
حاکميتـش کـوشـيـده اسـت مـذهـب،              
اســلام، آخــونــد و مــلا را در حــوزه                

، تکايا و يا هر مکـان   دمساج  علميه،
گنديـده مـذهـبـي ديـگـري بـر علــيـه                   
کمونيستها، کارگران، زنـان و جـبـهـه           

 در نتـيـجـه      . چپ و انسانيت رواج دهد    
اين پز ضد رژيمي حـدکـا در تـوجـيـه               
تاسيس سازمان علماي مرتـجـع کـرد         

. زيادي نچسپ و بي خاصيت است
حزب دمکـرات کـردسـتـان ايـران           
خـوب مـي دانـد کــه تـحـت فشـار و                   
تعرضي که از طرف جبهه انسـانـيـت،        
جبهه سکولار و آزاديخواهي، جـبـهـه         
ضد مذهب، عليه مواضع اتخاذ شـده     
اش مبني بر ساختن سازمان مـلايـان        
ديني کرد صورت گـرفـت، نـاچـار بـه              

حدکـا بـا و       اولا .   شده استروشنگري  
 سـازمـانـدهـي کـردن مـلايـان            يا بدون 

عقب مانده در کردستان، هيچگـاه بـا       
مذهب و قوانين اسـلامـي مشـکـلـي            

مذهب و ناسيونالـيـسـم      .   نداشته است 
براي حدکا خاصيت چسب دو قـلـو را         

اين دو پديـده مـخـرب بـه حـال              .   دارد
بشريت، که در طـول تـاريـخ، زنـدگـي             
بشر را به قهقرا برده است هيـچ گـونـه             
تناقضي با اهداف و سياستـهـاي ايـن          

حــدکــا بــايــد بــخــوبــي       .   حــزب نــدارد  
دريافته باشد که اين گونه عوامفريبي      
ها براي چـپ در جـامـعـه کـردسـتـان                 
مدتهاست که رنـگ بـاخـتـه و کسـي               

. بــراي آن تــره هــم خــرد نــمــي کــنــد               
ــن حــزب،                ــاي اي بــرعــکــس ادعــاه
نمايندگي حزب دمـکـرات بـا صـدور           
اين روشنگري و نشان دادن ايـن ادعـا       
که  گويا جمهوري اسلامي نسبـت بـه          
آن واکنش نشان داده، کـوشـيـده اسـت           
اين عقب نشيني سطحي خود را با آن      

حضور قـدرتـمـنـد چـپ و          .   توجيه کند 
کمونيسم در جامعه کردسـتـان امـروز        
ديگر اجازه نـخـواهـد داد کـه احـزاب              
ناسيوناليست کرد اسلام و دين کـردي       

به يمن حضور فـعـال چـپ          .   ابداع کند 
،کـــمـــونـــيـــســـم، ســـکـــولارســـيـــم و         
آزاديخواهي در کردسـتـان، حـدکـا بـه           
چنان روزي افتاده است که کنگره اش        
را براي سازماندادن ملاهاي مرتجع و  
دو خردادي هاي قهر کرده کرد و رانـده       

. شده از رژيم اسلامي اختصاص دهد
به سيـاسـتـهـاي      حدکا  آويزان شدن   

جنگي آمريکا در منطـقـه، نـا امـيـد             
شدن از تداوم اين سياست از يک سو و      
از سوي ديگر حـاشـيـه اي و مـنـزوي               

 احــزاب    اهــداف و آرمــانــهــاي        شــدن
پـيـشـروي    ناسيوناليست کرد به دليـل       

.  اسـت   در کـردسـتـان     چپ  کمونيسم و   
 راهـي بـجـز جـمـع آوري             اين تحولات 

ملاهاي مرتجع محلـي را بـراي ايـن            
موقعيـتـي   .   حزب باقي نگزاشته است   

که امروز ناسيوناليسم و احزاب آن را         
به چنين مسير ارتجاعي سوق ميدهد   

اين حاشيه اي شدن .  قابل انتظار است 
و بــي ربـطــي بــه خـواســت و             احـزاب    

ــزان شــدن               ــي، و آوي آرزوهــاي انســان
ناسيوناليسم کرد به خـس و خـاشـاک            
ملايان کرد موجب شده اسـت کـه از             
فرط استيصال و درماندگي، مـکـتـب        

. بگيرند خدمت بهقرآن نوع دوم را 
اما حزب کمونيست کارگري، 

کارگران، زنان، جوانان و مردم 
با آزاديخواه و برابري طلب کردستان 

قدرت و هوشياري اين طرحهاي 
ارتجاعي را مثل هميشه حاشيه اي  

حدکا بايد بخوبي . خواهند کرد
دريافته باشد که جامعه کردستان 
ميدان مبارزه کار و سرمايه است، 
ميدان مبارزه زنان، جوانان ، 
کمونيستها و آزاديخواهان عليه 
توحش جمهوري اسلامي، عليه هر  
گونه شائبه مذهبي و عليه  
. ناسيوناليسم و قوم پرستي است

حکمت و خاصيت روشنگري بي مايه 
حزب دمکرات کردستان ايران که 
سياست و مواضع اتخاذ شده کنگره 

 خود را ظاهرا زير فرش مي کند  ١٤
 خود را از تعرض اين است که

اجتماعي چپ  و آزاديخواهاي مصون 
چپ و کمونيسم در اما . بدارد

 سال پيش و در اوج ٣٠کردستان 
قدرت نمايي خميني که  حدکا لبيک 
گويان گوشه عبايش را مي بوسيد، 
مانع از ابراز وجود ارتجاع مکتب 
قرآني هاي مفتي زاده شد و حسابشان 

امروز و در . را کف دستشان گذاشتند
و شرايطي که رژيم جمهوري اسلامي  

همه جريانات مذهبي مورد نفرت 
مردم هستند، حدکا نميتواند با اتکا 
به ارتجاع مذهبي در کردستان خاک 

کارگران، توده . به چشم مردم بپاشد
هاي مردم عاصي از دست حکومت 

 با اتکا به جنبش مذهبي،
و حزب کمونيست سوسياليستي 

اجازه تولد ، کارگري در کردستان
به ارتجاع مذهبي و اسلامي ديگري 

نخواهد داد

  ۲۰۰۹ژانويه    ١٨

برگ ديگري از واماندگي         
.  .   .  حزب دمکرات      

تناقض هر دوره را بـا دوره ديـگـر            
اكنون مدعي هستند اگر .   دريابيد

قبلا نتوانسته انـد خـط مـنـصـور            
حكمت را نمايندگي كننـد امـروز         
با غور و تفحص به آن نمـايـنـدگـي       

؟ به هر حال امـروز    .! نايل آمده اند 
دوست دارند تاريخشان را نـاديـده        

مـدعـي هسـتـنـد خـلاف           .   بگيريم
تمام دوران گـذشـتـه خـود حـركـت             

.  ميكنند
اگــر کســي بــه ايــن مــحــفــل           
نگاهي بيندازد و مـواضـع افـراد           
آنرا بـخـوانـد، بـا چـهـار ارزيـابـي                 

. متفاوت و متضاد روبرو ميشـود    
صحر و جادو آنجا است علــيـرغـم        
لــي خـود را              اينكه نوشته هاي قـب
زير فرش كرده انـد و مـيـگـويـنـد               
قبلا اشـتـبـاه كـرده انـد و از مـا                   
ميخواهند سياستهاي امروز آنهـا      
را مبنا بگيريم، همه اين مـواضـع        

شخصيتهاي "متضاد هم براي اين  
؟ و   ! قابل دفـاع اسـت      "   بسيار والا 
را هـم    “   شيريـنـكـاريـهـا     ” همه اين   

ميخواهند بـه مـنـصـور حـكـمـت             
؟  بنابـر ايـن فـكـر           . منتسب كنند 

ميكـنـم چـنـيـن مـوجـودي قـابـل                

مقايسه با هيج جريان و يا محفـل     
اينها را . شناخته شده ديگر نيست

فقط با خودشان ميتوان مـقـايسـه        
اشتباه نشود اينهـا حـتـي از        .   کرد

جنس جريانات حاشيه اي نيستنـد   
كه وظيفه خود را پـخـش حـقـايـق             

زيرا حقيقت نـزد     .   تعريف كرده اند  
از مـنـظـر ايـن         .   اينها وجود ندارد  

محفل حقيقـت بـه ايـن بسـتـگـي              
دارد كه چه كسي و كجا و بـه چـه          

و يا چه نفـع  .   هدفي آنرا گفته باشد   
و ضـرري بـراي ايـن سـكـت خـود                

انصـاف و    .   پـرسـت داشـتـه بـاشـد          
صداقت نزد اينها حكم كيميا پيدا 

ــا       .   كــرده اســت    ــه ي ــان خــوشــبــخــت
متاسفانه اين پديده مـنـحـصـر بـه           

ــراي نشــان دادن و         .   فــرد اســت    ب
اثبات اين مدعا با اتكا به فـاكـت        
و گفته هاي خـودشـان مـروري بـه            
عمر كوتاه و پـر از تـنـاقـض ايـن                
محفل در مقاطع مختلف خواهيم 

در بخش بعدي با اتكـا بـه     .   داشت
نوشته ها و گفته هاي خودشان بـه     

.اين موارد خواهم پرداخت

* * *

.   .  .   چپ حاشيه نشين و ادعاهاي بي پايه            

۶ازصفحه  ۲ازصفحه 
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! مرگ بر جمھورى اسلامى، زنده باد جمھورى سوسياليستى  

بنا به اخبار منتشره از طـرف          
يــک ســازمــان حــقــوق بشــري در              

 اتـهـام        کردستان يک فـعـال زن بـه          
ــکــي از احــزاب                 عضــويــت در ي

 اعـدام       اپوزسيون سياسي کـرد بـه       
.محکوم شد

اين خبر مي افزايد که در پـي          
 فـعـال        صدور حکم اعدام براي سـه     

،    ي گـذشـتـه        سياسي در چند هفتـه    
 اهـل        سالـه، ٢٧ ”زينب جلاليان“ 

شهرستان ماکو واقع در آذربايجان     
. است  اعدام محکوم شده غربي به

ي زيـنـب         اعلام خانـواده     بنا به 
 ماه پيش در   ٨جلاليان، وي حدود  

شهر کرمانشـاه تـوسـط نـيـروهـاي            
 اطـلاعـات        امنيتي بازداشت و بـه    

سپاه پاسداران منتقل شد، تاکنون     
نيز اطلاعي از سـرنـوشـت وي در             

. است دست نبوده
 فاقد  خانم جلاليان در حالي که

وکيل ميباشد، دادگاه انقلاب شهر 

ي    کرمانشاه در جريان يک محاکمه  
 اتهـام عضـويـت       اي و به    چند دقيقه 

در يـک حـزب کــردسـتـانــي وي را               
   و مـحـکـوم بـه             محارب شنـاخـتـه    

. است کرده اعدام

"   برهان سعيدي           " انتقال       
به دادگستري سنندج                

، فعال کارگري و   " برهان سعيدي " 
از اعضاي شوراي زنان، يک روز پـس      
از بـازداشـت دو بـار بـه دادگسـتـري                
سنندج منتقل و قاضي پرونـده بـراي         

 ساعتـه صـادر     ۴۸وي قرار بازداشت  
.کرده است

ماموران دولتي روز سـه شـنـبـه            
ــنــزل                 ۲۴ ــاه بــه م ــان  "  دي م ــره ب

، مراجـعـه و ضـمـن ضـبـط              " سعيدي
گـيـرنــده مـاهــواره و بـرخـي وسـائــل               
شخصي نامبرده خواستار حضور وي     

سـه راه      در ستاد نيروي انتظامي در     
.شدند" شالمان"

اين فعال کارگري روز چهارشنـبـه    
 دي ماه پس از مراجعه به سـتـاد      ۲۵

نيروي انتظامي بازداشت گرديد، اما     
خبري در خصوص دليل بازداشت وي 

.در دست نيست

 تن از اهالي     ۵بازداشت   
يکي از روستاهاي بوکان     

 ۵ماموران جمهـوري اسـلامـي         

" سارو قـامـيـش   " تن از اهالي روستاي   
از توابع شهر بوکان را بازداشت کـرده        

.اند
ريبوار بيرامپور، بـيـژن  و هـژار            
پژومان، اسعد دامـنـگـيـر و پـيـمـان               
عليزاده افرادي هستنـد کـه از سـوي            
ماموران دولتي بازداشـت شـده انـد،          
اما دليل دستگيـري آنـان مشـخـص           

.نيست
گفته مي شود که خـانـواده هـاي          
بازداشت شدگان نسبت به وضعيت و      

.سرنوشت فرزندانشان نگران هستند

بازداشت يکي از اعضاي        
شوراي زنان در سنندج    

مــامــوران امــنــيــتــي جــمــهــوري      
يـکـي از     "   بـرهـان سـعـيـدي       "اسلامي  

اعضــاي شــوراي زنــان را در شــهــر             
.سنندج بازداشت کرده اند

ماموران امنيتي ضمن مراجـعـه      
با منزل نامبرده، گيرنده ماهواره  وي 
را ضبط کرده اند، اما تاکنون دلـيـل         
بــازداشــت و مــحــل نــگــهــداري وي           

.مشخص نشده است

 کارگر اهل کامياران    ۲مرگ 
در تهران   

بــر اســاس خــبــري از شــهــر                 
 بـرادر اهـل يـکـي از             ۲کـامـيـاران،      

روستاهاي ايـن شـهـر کـه در تـهـران                
مشغـول کـار بـودنـد جـانشـان را از                 

.دست داده اند
 ســالــه و      ۳۰"   زاهــد صــالــحــي   " 

 ساله از ۲۲" بختيار صالحي"برادرش
کـه در      اهـالـي روسـتـاي خـامســان،         

تهران مشغول کار ساختماني بـودنـد        
به دليل نداشـتـن سـرپـنـاه بـراي گـرم               
کردن خود در يک کـامـيـون اقـدام بـه            
آتش زدن صندوق ميوه مي نمـايـنـد،         
اما به دليل متساعد شدن گاز زغـال       
دچار خفگـي شـده و جـانشـان را از                
دست مي دهند و اجساد آنان پس از      
بازگرداندن به کامياران در ميان غـم        
و اندوه خانواده و مـردم مـنـطـقـه بـه                

.خاک سپرده شده است

ادامه اعتراضات کارگران اخراجي     
نساجي کردستان   

ــر اســاس گــزارش           ــه   " ب کــمــيــت
همـاهـنـگـي بـراي کـمـک بـه ايـجـاد                   

، کــارگــران    " تشــکــل هــاي کــارگــري      
اخراجي کارخانه نساجي کردستان در   
مقابل اداره کار سننـدج و کـارخـانـه             

.نساجي دست به تجمع زدند
کارگران اخراجي کارخانه نساجي 

 مـاه قـبـل از سـوي             ۵کردستان کـه     
مديران اين شـرکـت اخـراج شـده انـد              
تاکنون مطالـبـات خـود را دريـافـت             

.نکرده اند
 کارگر کارخانه نساجـي پـس     ۷۴

از عدم پاسخگويي مسـئـولـيـن اداره        
کار، در مقابل شرکـت نسـاجـي نـيـز             
اقدام به تجمع نموده و بـا آتـش زدن              
لاستيک رسـيـدگـي بـه مشـکـلات و              
پرداخت مطالـبـاتشـان را خـواسـتـار            

.شدند

مرگ يک مادر و فرزندش      
در شهر سقز بر اثر گازگرفتگي   

بر اساس خبري از شهر سقز، يـک     
مادر و فرزندش بر اثر گـازگـرفـتـگـي           

در يکي از محلات اين شهر جانشـان   
.را از دست دادند

 سـالـه و       ۵۰"   آمنـه مـحـمـودي      " 
 سـالـه سـاکــن        ۲۵"   علــي رحـمـانـي       " 

کريم آبـاد  " در محله" دارالصفا" خيابان
، بــر اثــر مســدود بــودن لــوــلــه            " بــالا

خروجي بخاري دچـار گـازگـرفـتـگـي            
.شده و جان خود را از دست دادند

 ١بر اساس آمارها سال گذشـتـه         
 نــفــر در ايــران بــر اثــر             ٨٤هــزار و     

گازگـرفـتـگـي جـانشـان را از دسـت                
.دادند

ادامه توپباران مناطق مرزي     
کردستان عراق به وسيله    

نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي      

ــح             ــروهــاي مســل ــي ــه ن ــوپــخــان ت
جمهوري اسلامي در ادامـه حـمـلات         
خود به مناطق مرزي کردستان عراق      
بار ديگر بخشهاي از اين منـطـقـه را           

.توپ باران کرد
بر اساس گزارشها، چندين روستا  
ــي در                 ــانـ ــتـ ــوهسـ ــق کـ ــاطـ ــنـ و مـ

از سـوي تـوپـخـانـه          "   سـيـدکـان   " ناحيه
نيروهاي مسلح جـمـهـوري اسـلامـي           
مورد هدف قرار گرفتـه انـد، امـا از              
خسارات و تلفات احتمالي اين حملـه       

.خبري در دست نيست
ــح جــمــهــوري            ــروهــاي مســل ــي ن
اسلامي و ارتش ترکيه طـي روزهـاي         
اخـيــر چــنـديــن بــار مــنـاطــق مــرزي            
کــردســتــان عــراق را تــوپ بــاران و              

.بمباران کرده اند

* * *

اخباري از شهرهاي کردستان

زينب جلاليان   

پيمان کاران يا مـقـاطـعـه کـاران            
شرکتهايي هستند که بابت خدماتـي       
که انجام ميدهند قراردادي بين آنـان        
و کارفرمايان که مـعـمـولا يـکـي از              
ارگانهاي دولتي مثـل شـهـرداري يـا            

اين . فرمانداري است بسته مي شودد    
ارگانـهـاي دولـتـي از طـريـق اگـهـي                 
مناقصه عمـومـي، از پـيـمـانـکـاران             

. دعـوت بــه هــمـکــاري مـيــنـمــايـنــد           

پولهاي ميليوني براي انجام طـرحـهـا        
و تکميل پروژه هايي به کارفـرمـايـان         

                      .دولتي داده ميشود
طـرحـهـا و      : و اما ان روي سـکـه         

پروژه هايي که اصلا انجام نشـده، يـا          
پروژه هايي که به اتمـام رسـيـده ولـي             
ناقص مانده و احتيـاج بـه بـازسـازي            

يا پروژه هايي که بـه سـرانـجـام          .   دارد
. رسـيــده ولـي بــدون هــدف هسـتــنــد           

حسابرسي از اين پروژه ها معمولا تا       
پايان تکميل کـار بـراي بـازبـيـنـي و               
حسابـرسـي بـه مـقـامـات بـالا داده                

خودتان قضاوت کنـيـد چـه        .   نميشود
بر سر اين مبالغ هنگفت مي آيد؟؟ 

آنها براي اين مبالـغ اسـنـادي را         
سند هايي با تاريخ و    .   جعل ميکنند 

مهر جعلي، خريدها و هزيـنـه هـايـي           
که رويداد مالي نـداشـتـه اسـت امـا              
بيانگر انجام کارهاي واگذار شـده بـه         

سيستم حسابداري در ايـران     .   آنهاست
اولين چيـزي را کـه در ذهـن عـمـوم                 

) ) دزد( ( مردم تداعي ميکـنـد واژه         

وقـتـي هـم کـار بـه بـرسـي و                  ! !   است
نظارت بر اين طـرحـهـا صـورت مـي             
گيرد تـا بـه مـقـامـات بـالا گـزارش                 
دهند آنها هم به خـيـال خـودشـان بـا               
برسي مجدد اعلام ميدارند که هـمـه         
سندها داراي صـلاحـيـت هسـتـنـد و             
هيچ مشکلي در اين اسناد مشاهـده        

دولـت و سـرمـايـه داران،           .   نمـيـشـود   
زنجيره اي را تشکيل داده انـد بـراي            

تــايــيــد  .   چــپــاول ســرمــايــه جــامــعــه       
صلاحيت اسناد و گزارشهاي جـعـلـي        
از جانب مقامات مربوطه پـيـرامـون         
اين همه چپاول و دزدي به اين مفهوم         

است که اين مقامات خود نيز در اين 
نوع معاملات و اينگونه پروژه ها نـه        
تنها سهيم انـد بـلـکـه خـود نـيـز در                   
پروژهاي عظيم تري مشغول چپاول و    

در ايـن مـيـان آنـکـه           .     دزدي هستند 
سهمي ندارد کارگرانـي هسـتـنـد کـه            
توان و نيروي خود را مـيـفـروشـنـد و              
نميتوانند شکم بچه هايشان را سـيـر         

.کنند
اين سيستم پر از نکبت و کثافت       

. را بايد برچيد

* * *

!!آن روي سکه 

             گلرخ 


